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 تقریظ استاد عبدالله حیدری

اسلام و مسلمین در ھمۀ اعصار و قرون ھای  ترین چالش یکی از بزرگ
 موضوع وحدت و اتحاد امت اسلامی بوده و کماکان خواھد بود.

پس از دیگری در صدر اسلام،  ی دشمنان اسلام یکیھا پس از شکست
شکست خورده در فکر انتقام از اسلام افتادند، اما اینبار ھای  باندھا و قدرت

نه از راه نظامی بلکه از راه نفوذ به داخل بدنۀ اسلام. لذا تشکیلات سیاسی 
را بنیان گذاشتند که بعدھا به شکل یک مذھب در آمد. مذھبی که با عقاید 

سابقه خودش را کاسۀ داغتر از آش معرفی کرد. افراد  بی ی شاذ وھا و باور
اولیه این مذھبِ عجیب و غریب را که بوسیلۀ بینان گذار یھودی آن انتخاب 

دادند، سپس  می تشکیل ھا ای شده بود به اصطلاح مورخین، موتورین یا عقده
افرادی نیز از منافقان به این جمع نامبارک پیوستند، و بدین ترتیب باند 

ن پنجم در بدنۀ اسلام رخنه کرد و به نام محبت اھل بیت و دفاع از ستو
اھل بیت آغاز به کار نمود. کم کم ادعای امامت و عصمت به آن اضافه شد، 
و رفته رفته این حزب سیاسی خطرناک، تبدیل شد به مذھب دلسوز به 

 و اھل بیت و خاندانش. ص اسلام و پیامبر
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ھای  آورترین بخش اما یکی از شگفت آور بود ھمه چیز این مذھب شگفت
بود. مثل اینکه  ص آن لعنت و نفرین بر ھمسران و یاران پیامبر گرامی

یکی بگوید تو آدم خوبی ھستی اما لعنت بر پدرت! اینھا نعوذ بالله ھمین کار 
و فقط یک دختر و یک پسر عمو و دو نوۀ  ص را کردند، گفتند پیامبر

یعنی  ص در برابر انتخاب دختر پیامبر ایشان خوبند!  لعنت بر بقیه!
سه دختر دیگر ایشان را حذف کردند! حتی انکار  ل حضرت فاطمه زھراء

 باشند!. ص کردند که آنھا دختران پیامبر
) تمام عموھا و پسر س در برابر یک پسر عمو (علی بن أبی طالب

را حذف کردند! پس جز علی ھیچ عمو و پسر عمو و  ص عموھای پیامبر
 )ب فرزندان آنان از اھل بیت نیستند. و از بین دوتا نوه (حسن و حسین

فقط فرزندان حسین را انتخاب کردند یعنی جز خود حسن ابن علی (و به 
اصطلاح خودشان امام مجتبی و دومین امام معصوم) پانزده فرزندش و 

ی حضرت حسن) و صدھا نوه دیگر ھیچ ھا (نوهپانزده فرزند حسن مثنی 
پسر و دختر) جز  ٣٠کدام اھل بیت نیستند! و حتی از میان فرزندان علی (

حسن و حسین بقیه اھل بیت نیستند! و از خانوادۀ سایر امامان جز خود 
امام ھیچکدام از فرزندانش اھل بیت نیستند! برترین و معروفترین ھمسران 

آنھا را امھات المؤمنین نامیده اھل بیت (خانوادۀ  لأ که خداوند ص پیامبر
أبوبکر و عمر رضی الله عنھما و  ص ) نیستند! پدر زنان پیامبرص پیامبر

را به ازدواج داشتند  ص داماد ایشان حضرت عثمان که دو دختر پیامبر
اھل بیت نیستند! و عمر فاروق داماد خود حضرت علی ھمسر أم کلثوم از 

نفری اھل بیت ھستند که جز عرش و  ١٢فقط یک کانال  اھل بیت نیستند!
کرسی ھمه صفات خدایی را دارا ھستند! و بقیه بخصوص أبوبکر و عمر پدر 

(و عمر داماد علی) و عائشه و حفصه أمھات المؤمنین ھمه  ص زنان پیامبر
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نعوذ بالله کافر و مرتد و منافق و مستحق لعنت ھستند و حتی نعوذ بالله أم 
 ن فاحشه و زناکار بود!.المؤمنی

این مذھب اسمش اسلام ناب محمدی و عاشق و محب أھل بیت است! 
را از ایشان جدا  ص اسلامی که ھمۀ خانواده و خویشاوندان حضرت محمد

کنند اسمش اسلام ناب محمدی است! شگفتا! واقعا که  می کرده و لعنت
د کسانی که شگفت انگیز و خنده دار و مسخره است! و چقدر مسخره ھستن

کسانی که در عصر  تر ! و چقدر مسخرهاند را بنیان گذاری کردهای  چنین ایده
ھای  علم و دانش و اوج قدرت و توسعۀ رسانه و انترنت و تحقیقات و پژوھش

تواند صدھا و ھزاران  می انترنتی و اتوماتیک که با یک اشارۀ ماوس انسان
مجسم ببیند و بلکه چاپ صفحه مطلب را در باره یک موضوع جلو خودش 

چقدر ای  کند و به شکل کتاب در اختیار داشته باشد در چنین عصر و زمانه
و دانشگاھی و محقق و ای  مسخره است که کسی آن ھم با نام حوزه

ریشه را به نام دین بپذیرد، خرافات و مزخرفاتی که  بی پژوھشگر این خرافات
 آورد!. به اصطلاح مرغ پخته را ھم به خنده در می

گر اسم این سیاه بازی و ھیپوتیزم و مسخره کردن و تحقیر کردن  آ
اندیشه انسانھا نیست پس چیست؟! آیا زمان آن فرا نرسیده که ھرکس به 

ھر « .]٣٨[المدثر:  ﴾٣٨ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ رهَيِنَةٌ ﴿ :فکر نجات خودش باشد

 .»!کس در گرو کردار خویش است
را از عذاب اش  نرسیده که ھرکس خودش و خانواده و آیا زمان آن فرا

هۡليُِ�مۡ ناَرٗ�﴿جھنم برھاند 
َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ْ أ خود و خانواده « .]٦م: ی[التحر ﴾قُوٓا

. آیا زمان آن فرا نرسیده که در باب عقاید و »خود را از عذاب دوزخ برھانید
دارد از  باورھای دینی که سعادت و شقاوت زندگی ابدی انسان بدان بستگی

تقلید دیگران دست بکشیم و به قرآن کریم سرچشمه زلال اسلام ناب و 
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َ�هۡدِي للَِِّ� ِ�َ  لۡقُرۡءَانَ ٱإنَِّ َ�ذَٰا ﴿منبع اصلی عقاید دینی مراجعه کنیم: 
قۡوَمُ 

َ
 ھا ھدایت ین راهتر یقینا این قرآن به بھترین و استوار« .]٩[الإسراء:  ﴾أ

ناَ ﴿. »کند می ۡ كرِٖ  لۡقُرۡءَانَ ٱوَلَقَدۡ �َ�َّ دَّ ما « .]١٧[القمر:  ﴾١٧لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ

آیا فرصت  ».د؟قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم آیا ھست کسی که پند بگیر
که قرآن آنھا را معیار ایمان قرار داده  ص آن نرسیده که به صحابه پیامبر

ْ ﴿:اقتداء کنیم ٓ ءَامَنتُم بهِِ  فإَنِۡ ءَامَنُوا ْ ٱَ�قَدِ  ۦبمِِثۡلِ مَا  .]١٣٧[البقرة:  ﴾هۡتَدَوا
و  »اگر مانند ایمان شما ایمان آوردند رستگار شدند - ص ای یاران رسول الله«

آیا زمان آن نرسیده که ھرکس درک کند که جز تلاش و کوشش خودش چیزی 

ن لَّيۡ ﴿نخواھد بود اش  راھگشای مشکلات اخروی
َ
�َ�ٰنِ  سَ وَأ  مَا إِ�َّ  لِۡ�ِ

آنرا  لأ و آیا وقت آن نرسیده که از نعمت عقل که خداوند ]٣٩[النجم:  ﴾٣٩سََ�ٰ 
برای فرق انسان از حیوان به ما عنایت فرموده استفاده کنیم و با فکر کردن 

ین راه را برای سعادت و تر و اندیشیدن و تدبر کردن بھترین و استوار

فََ� َ�تَدَبَّرُونَ ﴿:مان انتخاب کنیم؟رستگاری دائمی و ابدی خود
َ
مۡ  لۡقُرۡءَانَ ٱأ

َ
أ

 ٓ ۡ�فَالهَُا
َ
ٰ قلُوُبٍ أ پندھا و   تا به »نندک یتدبر نم  ا در قرآنیآ« .]٢٤[محمد:  ﴾٢٤َ�َ

ھای  ار و برھانکآش  یھا حجت  و به رده ک  توجه  آن  دھنده انکت  یھشدارھا
و آیا » ؟ است  شده  نھاده  شانیھا قفل  ییھا ا مگر بر دلی«نند ک  عمل  آن  قاطع

ِينَ ﴿بترسیم:  لأفرصت آن نرسیده که به تعبیر قرآن از پروردگار نِ لِ�َّ
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
�

ن َ�ۡشَعَ قلُوُُ�هُمۡ ِ�ِۡ�رِ 
َ
ِ ٱءَامَنُوآْ أ آیا وقت « .]١٦د: ی[الحد ﴾ۡ�َقِّ ٱوَمَا نزََلَ مِنَ  �َّ

بر ذکر و یاد الله متعال و آنچه که از حق نازل مؤمنان در براھای  آن نرسیده که دل

 .»؟فرموده بترسد و خاشع گردند
و بالآخره آیا وقت آن نرسیده که خود را بیش از این فریب ندھیم و به 
حق و حقیقت بازگردیم؟ و به ھمۀ مفاھیم و اعتقادات دینی نگرشی نوین 
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و اعتقادی ی فکری ھا داشته باشیم و با یک بازنگری محققانه اندوخته
موروثی و تلقین شده را فورمت کنیم و از نو ھمۀ اصول اعتقادی و اندیشه 

ی ھا سالم و قرآنی را از روی قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر گرامی و باور
مخرب و ھای  انتخاب نماییم. تا از شر ویروس ش ناب صحابه و اھل بیت

 پیامدھای سوء آن در امان بمانیم.
دارید تراوش فکری دانشمند گرامی و دوست عزیز کتابی که در دست 

استاد توفیق مصیری دبیر موفق آموزش و پرورش است که سالھاست افتخار 
دوستی وآشنایی با ایشان را دارم، و در عصری که فتنه جویان و نفاق افکنان 
برای کاشتن و پروراندن تخم نفاق و تفرقه به نام وحدت و تقریب و انسجام، 

کنند  تر می لاف امت اسلامی را بیشتر کرده و زخم آنرا عمیقشکاف و اخت
و صدھا عالم و دانشمند ھا  دانشمندان موفقی از قبیل نویسندۀ گرامی و ده

اھل سنت برای تحقق عملی وحدت امت اسلامی از جان و مال خودشان 
 کشند. می گذارند و زحمت می مایه

 ر بودند جھانیاناھل ریاکاری وشعا ھا اگر اھل سنت مانند بعضی
دیدند که داعی و عامل وحدت کیست؟ و تفرقه انداز و حدت شکن چه  می

کسی است؟ کاش اھل سنت حداقل از باب تشویق و ترغیب و به پاس 
خدمات ارزندۀ علماء و دانشمندان بزرگواری که با وحدت آفرینی در 

 ی مختلف به نزدیک کردن آحاد امت اسلامی به یکدیگر کمکھا عصر
 کنند مدال می کنند و برای از بین بردن و کمرنگ کردن اختلافات تلاش می
کردند و کاش یک مرکز علمی  می دادند، و آنھا را به جھان معرفی می

کرد تا از آنان  می پژوھشی اینگونه دانشمندان و نخبگان را دورھم جمع
برای از بین بردن اختلافات و محکم کردن صف اسلامی و نزدیک کردن 

 شد. می د امت اسلامی به یکدیگر به شکل بھتر استفادهآحا



 زندگی سعادتمندان      ١٢

 

ی تفرقه افگن و اختلاف ھا و مذاھب و رسانهھا  و کاش افراد و گروه
کنند و اسباب  می انگیزی که فاصله و اختلاف را بین امت اسلامی بیشتر

زنند از سوی مراکز  می تفرقه و کینه و دشمنی را در میان مسلمین دامن
 طرف شناسایی و به جھانیان معرفی بی اسان و نخبگانجھانی  و کارشن

بودند  می شدند و اگر روحانی می گردید و در سطح جھانی سلب صلاحیت می
و  ھا و حیلهھا  کرد و دروغ شدند، تا کسی حرف آنھا را باور نمی می خلع لباس

شدن شکاف و اختلاف در بین امت  تر ی آنان را که باعث عمیقھا نیرنگ
 گردید تا کسی فریب آنھا را نخورد. می گردد. برای ھمگان معرفی می اسلامی

استاد توفیق مصیری در این کتاب وحدت عملی صحابه و اھل بیت رضی 
الله عنھم را بخوبی ترسیم کرده و در پرتو آیات و روایات حدیثی و تاریخی نشان 

لکه خیلی ھم داده که آنھا یک خانواده بودند و نه تنھا با ھم دشمن نبودند ب
شان  دوست و به ھم نزدیک بودند و صمیمیت و محبت بر تمام شئون زندگی

ین روابط خویشاوندی را با تر حاکم بود، علاوه از روابط اجتماعی دیگر، نزدیک
یکدیگر داشتند دھھا و صدھا نمونه ازدواج بین اھل بیت و صحابه منعقد 

بنی امیه منعقد شد، اھل  گردید، حتی چندین مورد ازدواج بین بنی ھاشم و
ایمانی و استثنایی تاریخ مانند ھای  بیت فرزندانشان را به نام مبارک شخصیت

أبوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و عائشه صدیقه و طلحه و زبیر 
نام گذاری کردند. پس این اختلافات و دشمنی که بعضی  ش و خالد و دیگران

سواد و مداحان جاھل و بعضی روحانی  بی خوانانواعظان خدانشناس و روضه 
ھای  کنند چیزی جز تراوش دل می و روانی به مردم تلقینای  نماھای عقده

 نیست چه، از کوزه ھمان برون تراود که در اوست. شان  بیمار
امیدوارم این کتاب برای بسیاری از حق جویان و تشنگان حقیقت 

اسلامی و کمرنگ کردن اختلافات برای وحدت امت ای  راھگشا و وسیله
 باشد.



 ١٣               تقریظ استاد عبدالله حیدری

 

مترجم کتاب برادر عزیز و دوست گرامی آقای محمد انصاری با اینکه 
ترجمه یک کار دشوار است و ایشان تازه پا به این عرصه مھم و مفید گذاشته 
الحمدلله بخوبی توانسته مفاھیم مورد نظر نویسنده را به خوانندۀ فارسی 

 در آینده شاھد آثار دیگری از ایشان باشیم. زبان منتقل کند، امیدوارم
در پایان از خوانندۀ گرامی آرزو دارم علاوه بر نویسنده و مترجم این 

   را نیز از دعای خیر فراموش نفرمایند.شان  برادر کوچک
 محتاج دعای خیر شما

 عبدالله حیدری



 

 

 

 

 

 مترجم ۀمقدم

ال بِّ العَ دُ اللهِِ ِ رَ دٍ ـالحَمْ َمّ بِينّا محُ لىَ نَ لاَمُ عَ السَّ لاَةُ وَ الصَّ ، وَ ينْ ابهِ مِ حَ أصْ لى آلِهِ وَ عَ ، وَ

يْن مِ الدِّ وْ تِهِ إلىَ يَ وَ عْ ا بِدَ عَ نْ دَ مَ  . وَ

 أما بعد: 
فراوانی را برای بشریت ارزانی نموده است، ھای  تعالی نعمت الله تبارک و

 توانیم ھمۀ آنھا را برشماریم. که نمیھای  نعمت

واْ نعِۡمَتَ ﴿ ِ ٱ�ن َ�عُدُّ َّ�  ٓ  .]۳۴م: ی[إبراھ ﴾َ� ُ�ۡصُوهَا

 ».دیشمار درآور را به  د آنیتوان ید، نمینک  الله را شماره  و اگر نعمت«
ین آن که به بشریت تر با عظمتو ھا  ن نعمتین ایوبزرگترین و بھتر

باشد آن رسولان الھی که  ارزانی شده نعمت فرستادن پیامبران الھی می
برای ھدایت بشریت فرستاده شدند. وبھترین این پیامبران الھی محمد 

آسمانی قرآن کریم و دین اسلام بھترین ھای  وبھترین کتاب ص مصطفی
تص به امت سید المرسلین است که این نعمت بزرگ مخھا  ین دینتر وکامل
 گردید و به وسیلۀ آن سلسلۀ نبوت ختم شد. ص محمد
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﴿ ِ مُرُونَ ب
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱكُنتُمۡ خَۡ�َ أ

ِ  لمُۡنكَرِ ٱ ِ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب  .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾�َّ
است   شده  آورده  رونیب  مردم  یبرا  هکدیھست  یامت  نیبھتر  اسلام  شما امت«

 .»دیدار  مانیالله ا  د و بهیینما یم  یر نھکد و از منینک یامرم  معروف  به
 ص و الله تبارک وتعالی برای کمک و نصرت و ھمراھی رسول الله

را برگزید تا به ایشان ایمان بیاورند و در امر دعوت و جھاد ھا  بھترین انسان
 ایشان را ھمراھی کنند.

کسانی بودند که مال و اولاد، قوم وقبیله و شھر  ص اصحاب رسول الله
 ÷نمودند، مانند اصحاب موسی ص و دیار خود را فدای رسول الله

نبودند که بگویند برو تو و پروردگارت بجنگید و ما اینجا نشسته ایم، مانند 
نبودند که بگویند برایمان غذایی از آسمان طلب کن،  ÷ اصحاب عیسی

فرمودند: اگر به بحر داخل شوید ما ھم  ص بلکه خطاب به رسول الله
 شویم. ھمراه شما داخل می

و در آنچه گفتند صادق بودند زیرا تاریخ گواه است که آنان در راه دین 
 .ھمه چیز خود را قربانی نمودند ص اسلام و دفاع از رسول الله

عادی ھای  سخن از انسان ص پس سخن از صحابۀ گرانقدر رسول الله
ویژه و نسل تعلیم یافته مکتب قرآن است، سخن از ھای  نیست سخن از انسان

ن درس ایمان یانسانھایی که در مدرسۀ بھترین اولاد آدم سید الأنبیاء والمرسل
آنھا را در  یی است که تاریخ بشر مانندھا و شھامت آموختند، سخن از انسان

خود ندیده است. کسانی که جان و مال و خانواده  و خلاصه ھمه چیز خود را 
دانست که ھنگامی که  در راه عقیده و ایمان قربان کردند. ھر کدام از آنھا می

پیوندد باید  می ص راند و به جمع یاران رسول الله کلمۀ توحید را بر زبان می
 یان را برای ھمیشه بخرد.از ھمه چیز دل برکند و دشمنی جھان
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صدق و اخلاص خود را عملا  ثابت  ص آری اصحاب گرانقدر رسول الله
 کردند و حقا که بھترین یار و مددکار برای بھترین پیامبر بودند.

را یاری دادند و   ص جھاد نمودند و رسول الله لأ در راه الله ش صحابه
را نشر نمودند. با خون خود درخت اسلام را آبیاری نمودند و  لأ دین الله

 مستحق مدال رضایت از پروردگار عالمیان گردیدند:

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  تٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا  �َّ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا

نَۡ�رُٰ ٱ
َ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�

َ
 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

  از آنان  یارکویکبا ن  هک یسانکو   نینخست  نندگانک و سبقت شگامان یپ«
ز از او خشنود شدند و ین  شانیخشنود شد و ا ان شیاند الله از ا ردهک  یرویپ

  در آن  شهی، ھم است  نھرھا روان  ر آنیاز ز  هک  ردهک  آماده  ییآنان باغھا  یبرا
 .»بزرگ  یابیامک  ھمان  است  نیجاودانند، ا

ای با   اما با وجود این ھمه دلایل روشن و براھین قاطع چرا باز ھم عده
 دشمنند؟ ش صحابه

وسیله است نه ھدف، زیرا  ش این است که دشمنی آنھا با صحابه واقعیت
خواھند دین  دشمنی آنھا با دین است و به وسیلۀ دشمنی با صحابه می

 اسلام را نابود کنند.
خواھند کسانی را که این  می خواھند دین را از داخل خراب کنند، می

وارثان حقیقی این دین  ش بدنام کنند. زیرا صحابه اند دین را به ما رسانده
بودند که  ش ھستند و این صحابه بودند که دین را به ما رساندند، این صحابه

 قرآن و سنت را به ما رساندند.
دشمنی با دین است دشمنی با قرآن است دشمنی  ش بله دشمنی با صحابه

 خواھند اساس دین اسلام را خراب کنند. است.  می ص با رسول الله
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ن ُ�طۡ يرُِ�دُونَ ﴿
َ
ْ  ُٔ ِ� أ ِ ٱ نوُرَ  وا َّ�  �َ

ۡ
فَۡ�هٰهِِمۡ وََ��

َ
ُ ٱبأِ ن يتُمَِّ نوُرَهُ  �َّ

َ
ٓ أ  ۥإِ�َّ

 .]۳۲[التوبة:  ﴾٣٢لَۡ�فٰرُِونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ 
گذارد،  ینند و الله نمک  خاموش  شانینور الله را با دھانھا  هکخواھند  یم«

 .»ناپسند بپندارند  افرانکند، ھرچند ک  املکنور خود را   هک مگر آن
کنیم ھدف اصلی ما دفاع از دین است،  دفاع می ش وقتی ما از صحابه

. ھدف ما دفاع از قرآن است، قرآنی که اند به ما رسانده ش دینی که صحابه
 ش که صحابه ص . ھدف ما دفاع از سنت رسول اللهاند صحابه به ما رسانده

دشمنی ولعن  ش نفرین و طعن صحابه . زیرا دشمنی و لعن واند به ما رسانده
 اند. برای ما نقل نموده ش و نفرین دین است، ھمان دینی که صحابه

 رسید؟. بودند دین اسلام چگونه به ما می نمی ص اگر اصحاب رسول الله
 شدیم؟. بودند چگونه ما مسلمان می نمی ص اگر اصحاب رسول الله

و  ھا لت نشاندند. آتشکدهآری آنھا امپراطوری فارس و روم را به خاک ذ
 را ویران نمودند و توحید ویکتا پرستی را به سراسر جھان رساندند.  ھا بتکده

ی علم و تقوا وجھاد بودند که الله متعال بوسیلۀ آنھا ھا کوه ش اصحاب
 ص به یاری الله و رسولش ش را یاری نمود، آری صحابه ص پیامبر

شتافتند، دین اسلام را نشر کردند و در راه الله جھاد نمودند و شھر ودیار و 
اھل واولاد خود را ترک نمودند و مال وجان خود را قربان کردند، آری 

فدا نمودند،  لأ شیرین خود را در طبق اخلاص نھادند و در را اللهھای  جان
رت جنت از طرف و جنت الفردوس بود، و به آنھا بشا لأ ھدفشان رضای الله

 داده شد. لأ الله

عَدَّ لهَُمۡ ﴿
َ
تٰٖ  وَأ نَۡ�رُٰ ٱ َ�ۡتَهَا َ�ۡريِ جَ�َّ

َ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�

َ
 لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾لۡعَظِيمُ ٱ
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  شهی، ھم است  نھرھا روان  ر آنیاز ز  هک  ردهک  آماده  ییھا آنان باغ  یو برا«
 .»بزرگ  یابیامک  ھمان  است  نیجاودانند، ا  در آن
را ھمراھی نمودند وقتی که ھمه  ص قومی بودند که پیامبر ش اصحاب

را تصدیق  ج مردم با آن حضرت دشمن بودند، اصحاب کرام، رسول الله
نمودند وقتی که ھمۀ مردم آنحضرت را تکذیب کردند، وقتی که مشرکان 
آنحضرت را اخراج نمودند ھمین صحابه بودند که ایشان را با آغوش باز 

 ص ، پیامبرش پذیرفتند و با مال وجانِ خود از ایشان دفاع نمودند، اصحاب
ست نھایت دو بی را دوست داشتند و آنحضرت نیز اصحاب خود را

راه ایشان را ادامه دادند و دین  ص بعد از پیامبر ش داشتند، صحابه می
اسلام را به اقصی نقاط عالم رساندند و در این را ھمه چیز خود را فدا 

 فرماید: می  لأنمودند و وصف آنھا را در قرآن کریم بجویید که الله

﴿ ِ ْ إَِ�  ۦقلُۡ َ�ذِٰه دۡعُوآ
َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ۠ وَمَنِ  �َّ ناَ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ� ٱَ�َ وسف: ی[ ﴾�َّ

۱۰۸[. 
و   من  نمک یم  الله دعوت  یسو به  رتیبا بص  من  راه  است  نیبگو: ا«
 .»روانمیپ

مدح وستایش اصحاب کرام را در کتاب جاودان خود ذکر نمود  لأ الله یآر
به  ش را دوست بدارند، صحابه ش تا مسلمانان آن را بخوانند و اصحاب کرام

جا گرفتند و قبل از اینکه ھا  خاطر صفات نیکویی که داشتند در قلب انسان
را فتح نمودند با اخلاق خود با ایمان خود و با ھا  شھرھا را فتح نمایند دل

جھاد خود، مومنان آنھا را دوست دارند زیرا که دوستی با آنھا جزو ایمان 
به آنھا به چشم انصاف نگریستند آنھا را بھترین است و حتی کافرانی که 

 در تاریخ بشریت خواندند.ھا  انسان
اما منافقانی که در لباس اسلام و مسلمانان خود را پنھان کرده بودند و 
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به دین مبین اسلام  که به سرعت در حال انتشار بود به دیدۀ بغض و عداوت 
فرا گرفته بود خواستند این نه وحسد تمام وجود آنھا را کینگریستند  و  می

دین را از درون خراب کنند، این دشمنی از زمانی آغاز شد که مسلمانان در 
جنگ بدر بر علیه کفار به پیروزی عظیمی دست یافتند و سران کفار به 

و  ص خاک مذلت افتادند و بزرگان آنھا اسیر مسلمانان شدند و رسول الله
فاتح و سربلند به مدینۀ منوره برگشتند و کفاری که در مدینه  ش صحابه

سکونت داشتند چون این وضع را مشاھده کردند به سرکردگی عبدالله بن 
ابی بن سلول به ظاھر اسلام آوردند و در باطن به کفر و بغض وکینۀ خود باقی 

دند ماندند و ھمیشه در پی توطئه و دسیسه برای نابودی اسلام و مسلمین بو
مملو از کینه ودشمنی آنھا ھرگز تحمل دیدن پیروزی و پیشرفت ھای  زیرا قلب

مسلمانان را نداشت به ھمین دلیل از ھیچ عملی جھت سرکوبی مسلمانان و از 
میتوان به  ص بین بردن آنھا دریغ ننمودند که با مطالعۀ سیرت رسول اکرم

ه میتوان از تحریک بسیاری از  جنایات آنھا علیه مسلمین پی برد از جمل
یھود بر ضد مسلمانان تا جمع آوری کفار در جنگ علیه مسلمانان در غزوۀ 

 ص ھمسر پاک رسول الله ل خندق و تھمت به ام المومنین عایشۀ صدیقه
ی شوم آنھا باطل و نقش برآب شد، ھا نام برد که به لطف پروردگار ھمۀ نقشه

اشتند و بعد از آمدن اسلام از طرف دیگر  یھودیانی که در مدینه سکونت د
 وھا  بساط ظلم و تجاوز و طغیان آنھا برچیده شده بود و به سبب خیانت

و مسلمانان بعد از وقایع بنی نضیر  ص ی آشکار آنھا با رسول اللهھا دشمنی
و بنی قینقاع به خیبر کوچ داده شده بودند ھمیشه در پی ضربه زدن به 

مبارک خیبر به شکست و نابودی مواجه  مسلمانان بودند که بلآخره در غزوۀ
ی ھا العرب فرار نمودند، اما دسایس و توطئه ةگردیده و بقایای آنھا از جزیر

یھود بر ضد مسلمانان ھمچنان ادامه داشت و در پی آن بودند که در فرصت 
به اسلام بزنند، گاھی به وسیلۀ دشمنی آشکار و گاھی به ای  مناسب ضربه
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که به طور مثال میتوان از فتنۀ عبد الله بن سبای  وسیلۀ فریب و نیرنگ
خود را به جامۀ مسلمانان زده و  س یھودی نام برد که در زمان سیدنا علی

با عنوان کردن ولایت و وصایت و محبت علی و اھل بیت، خواست که در 
بین مسلمانان عداوت، تفرقه و دودستگی اندازد تا مسلمانان بین خود 

 و پیشرفت و فتوحات اسلامی گرفته شود. مشغول باشند و جل

متأسفانه امروزه ھم در بین مسلمانان ھمان شاگردان ابن سلول و ابن سبا 
 ،ص توانند که رسول الله با عبا و قبای اسلامی در پی نابودی اسلامند، آنھا نمی

اسلام وقرآن را مستقیماً مورد حمله قرار دھند زیرا در آن صورت چھره کثیف 
شود به ھمین دلیل آمدند و ناقلین دین را مورد طعن قرار  آنھا آشکار می

را که دین اسلام، قرآن کریم و سنت  ص دادند، آری اصحاب رسول الله
ه این وسیله مورد طعن قرار دادند تا ب اند را به ما رسانده ص رسول اکرم

به شک و شبھه اندازند و آنوقت  اند نقل نموده ش مسلمانان را در آنچه صحابه
به ھدف اصلی که ھمانا دوری مسلمانان از قرآن  و سنت است برسند زیرا اگر 
کسی در مورد ناقلین قرآن و سنت به شک بیفتد طبیعتاً دربارۀ قرآن وسنت نیز 

افتد و این ھدف اساسی دشمنان اسلام است که مسلمانان را  به شک می
در شک بیندازند و  اند مبین را به ما نقل نمودهدرمورد کسانی که این دین 

آنوقت است که این مسلمانان شکاک وظیفۀ آنھا را به شکل احسن انجام 
گوییم که طعن در صحابه یعنی طعن در  دھند و به ھمین دلیل است که می می

 و طعن به قرآن و کلاً طعن به دین مبین اسلام. ص رسول اکرم

زرعه رازی را که به این دسیسۀ دشمنان رحمت کند امام ابی   الله
 فرماید: اسلام پی برده و آنھا را شناخته بود به ھمین دلیل در جملۀ زیبایی می

کند و  طعن می ص اگر دیدید که کسی به یکی از اصحاب رسول اکرم«
دھد بدانید که آن شخص زندیق است زیرا در نزد ما رسول  آنھا را دشنام می
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ھمان  ص ن حق است و اصحاب رسول اللهحق است و قرآ ص اکرم
، اند را برای ما نقل کرده ص کسانی ھستند که قرآن و سنت رسول اکرام

خواھد شاھدان قرآن  را طعن و لعن کند در حقیقت می ش پس آنکه اصحاب
وسنت را بدنام کند و ما را در مورد دینمان در شک بیندازد به ھمین دلیل 

تاب ک[». افشای اینگونه اشخاص واجب است زیرا آنھا زندیق ھستند
 ].١٣١/ ص  ١ج  :دیالتوح

 ص در راستای دفاع از اصحاب رسول الله لأ من نیز به توفیق الله
نوشتۀ استاد » ة المرضيينايح«تصمیم گرفتم که رسالۀ کوچک اما پر محتوی 

بزرگوار و گرانقدر توفیق مصیری را به فارسی ترجمه نمایم تا برادران و 
در قرآن کریم و  ص خواھران مسلمان بیشتر با سیرت یاران رسول الله

آشنا شوند.  ش تیو اقوال علماء خاصتا ائمه اھل ب ص سنت رسول الله
این عمل را در میزان حسنات من و نویسنده و برادران  لأ دوارم که اللهیوام

عزیزی که در ترجمۀ آن ھمکاری نمودند قرار دھد و ھمچنین از استاد 
محترم عبدالله حیدری و برادر عزیز قریب الله مطیع و برادر عزیز ماجد 

دند تشکر نموده از مھاجری که در مراجعه و تصحیح این کتاب ھمکاری نمو
بارگاه رب العزت والجلال برای ایشان و ھمه برادران و خواھران مسلمان 

 نمایم. طول عمر و سعادت دارین استدعا می

ھای کتاب مطالبی را بنابر ضرورت  لازم به تذکر است که در بعضی از قسمت
 ت.ام که در داخل علامت {} نشاندھی شده اس و یا توضیح بیشتر اضافه نموده

 به امید پیروزی اسلام و مسلمین

 محمد عبداللطیف انصاری

ansariabusaeed@gmail.com 
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 مؤلف ۀ مقدم

، و الصلاة و السلام علی محمد و علی آله و صحبه ينمـالحمدالله رب العال

 .يناجمع
از الله متعال مسألت دارم این رساله مختصر در دل خواننده ارزش و 
اعتبار و تأثیر لازم را بدست آورد، زیرا موضوع آن: جایگاه و مقام اصحاب 

است، آنانی که چشمانشان را با دیدار محبوب عزیزتر از جان خود  ش بزرگوار
سرمه زدند، و ارواحشان را با ھمنشینی خلیل مجتبی  ص محمّد مصطفی

ھایشان را با آن علم و دانش و تزکیه، پاکی بخشیدند. علم  صفا و قلب
ودانشی که از چشمۀ گوارای علم آن سرور محبوب جوشیده است، آری 

روح و روان خویش را از آب حیات چشمۀ نبوت  ص للهاصحاب رسول ا
 سیراب نموده و به ملکوت ترقی و تعالی یافتند.

این رساله با آیات روشن قرآن کریم و احادیث شریف نبوی و 
آور که بر جایگاه عالی آن نسل فاضل، نسل تعلیم  ھای شگفت گیری موضع

کند مزین شده  دلالت می ص یافتۀ قرآن و شاگردان مکتب رسول الله
 است. 
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جوانان مسلمان امروزه بیش از ھر چیز نیاز مبرم و شدید به اطلاع و 
که منبع کَرَم بودند و در اثر تربیت  ش شناخت، نسبت به فضائل یاران پیامبر

به درجات و جایگاه عالی نائل گشتند، دارند، چنان مقام و  ص رسول الله
اند، و  شامخ) نمونه و الگو در تاریخ بشری شده منزلتی که مانند (قلۀ بلند و

امروز جوان مسلمان اگر به خوبی نتواند به چنین نسل نمونه و الگوی 
نظیری اقتداء نماید معذور است، زیرا سیرت و اخبار آن برگزیدگان؛ با  بی

غبار تحریف و اغراض شخصی و افراط و تفریط، و سوء تأویل پوشیده شده، 
پروراند که  در سر می  ایشان چنان غل و غش و کینه طوری که نسبت به

کند! در حالی که این یک واجب دینی است بر  نعمت ایمان ایشان را انکار می
ھر مؤمنی که در حد توان برای تصحیح تاریخ، یا اشتباھاتی که صدر اسلام 

ھا به حساب  برد تلاش کند، و این کار را از برترین عبادت را زیر سؤال می
و   قدر در این راه سعی و تلاش شود تا جوانان مسلمان نمونه د، و آنآور

الگویی از بزرگان اسلام و نیاکان صالح و شایستۀ خویش را پیش روی داشته 
باشند، و با ایشان تجدید عھد و پیمان نماید، و راه و روش خویش را [با آینۀ 

 شفاف ایشان] اصلاح نمایند.
این رساله برای برادران و خواھران گرامی در بیان زیبایی و امتیازات 

گردانم، بلکه شما را با این رسالۀ کوتاه، و جملات  بحث را زیاد طولانی نمی
آشنا گردید و بدانید  ش گذارم تا با فضایل و بزرگواری اصحاب عالی و رسا می

ھستند، و به ھمین دلیل به  ص که آنھا شایستۀ تاج صُحبت رسول الله
 اند،... نایل شده ص صحبتی پیامبر اسلام مدمی و ھممقام عالی و ھ

 توفیق محمد مصیری





 

 

 

 

 

 فصل اوّل
 آیات ثنا و ستایش الله سبحانه و تعالی

تر  ، و کلامش واضحراستگوتر  از اللهکسی نیست که در گفتار و سخن 
وفادارتر به عھد و پیمان شد، و نیز کسی چون او تعالی اتر ب آلایش و پاک و بی

نیست، و تھدید و وعدۀ عذاب او تعالی نیز شدید است. در محضر آیات قرآن 
ای ندارد، زیرا برای  چند و چرا چاره کریم کسی جز تصدیق و تسلیم شدن بی

ھیچ کلام و گفتاری جز آنچه کلام پروردگار علاّم و دانای مطلق است 
وگنجایشی برای ھیچ سخنی جز ای و مجالی غیر تصدیق نیست، و  عرصه

قدر و با عظمت او تعالی نیست، و عقل قاصر بشری  برای فرمایشات گران
ای برای رد یا تأویل و تحریف کلام الله بر اساس  کمترین فرصت و اجازه

 ھوای نفسانی ندارد....
 ص ھمتا اصحاب گرامی رسول الله نظیر و بی آن پروردگار بزرگوار و بی

داند که اھل مدح و ثنا و ستایش ھستند، و در محل و  یرا میستاید، ز را می
نھایت الله   بودن مستقرند. کلام و علم و اطلاع بی جایگاه شرف صحابه

متعال محدود به زمان معیّن نیست، بلکه برای ھر عصر و زمانی شایسته 
 ص ھایی از کلام الله است که اصحاب بزرگوار رسول الله است، و این بخش
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 اند: اری زیبا و ستودنی توصیف شدهبا گفت

دٞ رَّسُولُ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �َّ شِدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ  لۡكُفَّ
دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡٗ� مِّنَ  عٗا سُجَّ ِ ٱرُكَّ وَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ  �َّ

ثرَِ 
َ
� لسُّ ٱ� � وَمَثَلهُُمۡ ِ� ٱَ�لٰكَِ مَثَلهُُمۡ ِ�  جُودِ ِ�يلِ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ خۡرَجَ  ۡ�ِ

َ
كَزَرۡعٍ أ

ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ شَۡ�  اعَ ٱُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ رَّ ِ�غَيِظَ  لزُّ
ۗ ٱبهِِمُ  ارَ ُ ٱوعََدَ  لۡكُفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا غۡفِ  ل�َّ  رَةٗ مِنۡهُم مَّ

جۡرًا عَظِيمَۢ�
َ
 .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩وَأ
افران تند و که با او ھستند در برابر ک یسانکمحمد فرستاده الله است، و «

وع و کشان را در حال ریگر مھربان و دلسوزند . ایدیکسرسخت، و نسبت به 
او را  یند و رضایجو یفضل الله را م. آنان ھمواره  ینیب یسجود م

ن، یان است. ایشان نمایھایشانیشان بر اثر سجده در پیطلبند. نشانه ا یم
ه کن است یل چنیشان در انجیف ایف آنان در تورات است، و اما توصیتوص

رون زده، و ی) خود را بیھا (خوشه یھا ه جوانهکھستند  یشتزارکھمانند 
ستاده باشد، یش راست ایخو یھا نموده و بر ساقهرو داده و سخت یآنھا را ن

افران را به سبب کآورد. تا  یرا به شگفت م (دھقانان) ه برزگرانک یا بگونه
سته یشا یارھاکاورند و یمان بیه اک یسانکند. الله  به کن یآنان خشمگ

 .».. دھد یرا وعده م ینند آمرزش و پاداش بزرگکب
است برای اصحاب کرام در یک آیه  لأ این شھادت و گواھی صریح الله

در تفسیر این  / گونه که ابن کثیر که مدال افتخار برای ایشان است، ھمان
نیاتشان خالص و کردارشان زیبا است، ھر کس به  ش صحابه«فرماید:  آیه می

و امام ». بیند.. انگیز ایشان را می نظیر و شگفت ایشان بنگرد؛ راه و روش بی
من خبر رسیده که ھرگاه نصاری (مسیحیان) آن به «فرمود:  / مالک

گفتند: به الله  دیدند که سرزمین شام را فتح کردند می دسته از صحابه را 
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». بھترند ÷ ھا از حواریون عیسی گونه که به ما ابلاغ شده این سوگند آن
نھایت مورد  بی ھای آسمانی گذشته گفتند، زیرا این امّت در کتاب راست می

 ص است، و بزرگوارترین افراد این امت اصحاب رسول اللهتعظیم بوده 
 .١ھستند

 ترین بشارت و وعده به پاداش نیک بزرگ
 فرمود:  لأ الله

نۡ  مِنُ�م تَويَِ� �سَۡ ﴿ نفَقَ  مَّ
َ
ۡ�ظَمُ  لۡفَتۡحِ ٱ َ�بۡلِ  مِن أ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ۚ أ وََ�تٰلََ

ِينَ ٱدَرجََةٗ مِّنَ  ْۚ وَُ�ّٗ  �َّ ْ مِنۢ َ�عۡدُ وََ�تَٰلوُا نفَقُوا
َ
ُ ٱوعََدَ  أ � ٱ �َّ ُ ٱوَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ َّ� 
 .]۱۰د: ی[الحد ﴾بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ 

اند و (در راه  دهیبخش رده وکانفاق  ه)کش از فتح (میه پکاز شما  یسانک«
ستند. آنان درجه و ین )سانیک(گران) برابر و یاند، (با د دهیالله) جنگ

ه) که بعد از فتح ( مکاست  یسانکمقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام 
اند. اما به ھر حال، الله به ھمه، وعده  دهیاند و جنگ بذل و بخشش نموده

گاه از ھر آن چ یو میکپاداش ن  .»دینک یه مکاست  یزیدھد، و او آ
و   کسانی را مدح و ستایش کرده که چیزھای گرانمایه لأ در این آیه الله

 اند.  نفیس را در راه مولای خود بذل کرده
ھای اندک ایشان در راه الله  یعنی انفاق و ھزینه«فرموده:  / امام خطابی

در حالی که در وضع معیشتی تنگ و بحرانی قرار داشتند، در نظر الله از انفاق و 
 ».بعد از آن شرایط سخت، بخشیدند بھتر است اموال بسیار زیاد کسانی که

این بزرگواران که دارای سوابق ایمان و عمل بودند، دارای مقام شرف و 
تواند در فضل و عمل به  جایگاه چنان والا و رفیعی ھستند که کسی نمی

                                           
 ).۶/۳۶۵تفسیر القرآن العظیم ( -١
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ھا با عمل دیگران قابل مقایسه نیست ھر  ایشان برسد، بلکه عمل اندک آن
نیز ھر اندازه که دیگران دارای اخلاص و صداقت و چند که زیاد باشد، و 

یقین و ایمان ھم باشند، عملشان با عمل صالح آن بزرگوارن قابل مقایسه 
ه کس کاست و آن را به ھر متعال در دست الله یفضل و بزرگ نیست، زیرا

 .دھد یبخواھد م

 منت و پذیرش توبه در لحظۀ سخت
، و بیان چگونگی ص در اظھار منت بر اصحاب پیامبر امین لأ الله

در لحظات سخت  ص پاداش به ایشان به خاطر پایداری ھمراه با رسول الله
 و بحرانی جنگ فرمود:

ُ ٱلَّقَد تَّابَ ﴿ نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ۡ� بَعُوهُ ٱ �َّ َّ�  �ِ

ِ ٱسَاعَةِ  ة نۢ َ�عۡدِ مَا َ�دَ يزَِ�غُ قلُوُبُ فرَِ�قٖ مِّنۡهُمۡ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡۚ مِ  لۡعُۡ�َ
 .]۱۱۷[التوبة:  ﴾١١٧بهِِمۡ رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  ۥإنَِّهُ 
 ین و انصاریرفت. مھاجرین و انصار را پذیمھاجر ۀغمبر و توبیپ ۀالله توب«
و زاد، فصل  یله سواریوس یمکاد، یز ی(با وجود گرما یه در روزگار سختک

ردند (و ھمراه او رھسپار ک یرویغمبر پیدن محصول خود) از پیدرو و چ
مانده بود  کیاز آنان اند یا دستهھای  ه دلکشدند) بعد از آن  کجنگ تبو

ن حال) باز ھم الله  توبه یباطل) منحرف شود. (در ا یه (از حق به سوک

 .»ار رؤوف و مھربان استیه او بسکرفت. چرا یآنان را پذ
ھای جنگ و نبرد حاضر بودند؛  آن بزرگواران برگزیده که در ھمه میدان

ی ھا از ھمۀ لغزش  اند، الله در فضیلت و برتری بر ھمه مردم پیشی گرفته
آنان گذشت و توبۀ ایشان را پذیرفت، و به ما فرمان داده که با طلب آمرزش 

نزدیک شویم، و این را بر  لأ و محبت و دوست داشتن آن بزرگواران به الله
 بر ما واجب گردانیده است. ص زبان پیامبر
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پذیری الله سبحانه و تعالی از  توبه: «اند در تفسیر آیۀ فوق علماء فرموده
به معنی افزایش برکت و فزونی بر ایشان است، اما نسبت به  ص پیامبر

 ».ھاست ھای آن مھاجرین و انصار یعنی عفو گناه و لغزش
 کند؟. ه چیز و چگونه گناه ایشان را عفو میاما با چ

 یمکاد، یز ی(با وجود گرما یه در روزگار سختکھا  پاسخ این است: آن
 یرویغمبر پیدن محصول خود) از پیو زاد، فصل درو و چ یله سواریوس

به سبب کارھای نیک  لأه اللهکجا  ، چون این کار بزرگ بود، و از آنردندک
بخشد، آیه فوق بر این حقیقت تأکید نموده و  وچک را میکبزرگ گناھان 

ِينَ ٱ+فرمود:  بَعُوهُ ٱ �َّ ةِ ٱِ� سَاعَةِ  �َّ بنابراین صبر و بردباری و مقاومت  _لۡعُۡ�َ
قدر بزرگ است که بر اثر آن الله  متعال  در لحظات سخت و بحرانی آن

 .١کند گناھان صغیره را عفو می
 فرماید: یه میدربارۀ این آ / ابوبکر جصاص

ُ ٱلَّقَد تَّابَ ﴿ نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ۡ� بَعُوهُ ٱ �َّ َّ�  �ِ

ِ ٱسَاعَةِ  ة  .]۱۱۷[التوبة:  ﴾لۡعُۡ�َ
اند که در  آن دسته از اصحاب مھاجر و انصار مورد مدح و ستایش قرار گرفته«

این آیه از صحت باطن و پاکی قلب و بودند، و نیز  ص ھا ھمراه رسول الله جنگ
دھد، زیرا وقتی که الله  اعلام کرده توبۀ ایشان را پذیرفته؛ حتماً  دل ایشان خبر می

ھا و از کارھایشان ھم راضی و خشنود است، و این دلیل قاطع و صریحی  از آن

زنند، و  زخم زبان می طعنه و  ص است در رد کسانی که به اصحاب رسول الله
ھا نسبت داده از توصیف به درستی درون و  چه الله به آن ی غیر از آنچیزھای

 .٢»دھند ھا نسبت می صلاح نھان، به آن

                                           
 .۱۱۷سوره توبه آیه  تفسیر من ھدی القرآن، تفسیر الجدید -١
 ).۴/۳۷۱احکام القرآن، جصاص ( -٢
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مھاجرین و انصار مجموع اھل مدینه «فرموده است که:  / طاھر بن عاشور
ھا و از  ھستند، و لشکر زمان سختی و لحظات بحرانی (جیش العسره) از آن

ھا بطور خصوص  ن که آ قبایل دیگر اطراف مدینه تشکیل شده بود، ولی علت این
مورد مدح و ستایش الله جل جلاله قرار گرفتند این است که اظھار سستی و 

ھای خود در راه الله  لاقگی نکردند، و نسبت به صرف اموال و داراییع بی
 ». ١ھا برای دیگر قبایل الگوی نیکو شدند خسیس نبودند، بنابراین آن

 یاری و صداقت و فضل و خشنودی
 فرماید:  می لأ الله

ِينَ ٱ لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱ فُقَرَاءِٓ للِۡ ﴿ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ  �َّ
َ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ُ
أ

ِ ٱفَضۡٗ� مِّنَ  ونَ  �َّ َ ٱوَرضَِۡ�نٰٗا وََ�نُ�ُ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ
ُ
أ

دِٰقوُنَ ٱ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ
اشانه و اموال که از خانه و کاست  یمھاجر ین غنائم از آنِ فقرایھمچن«

او را  یه فضل الله و خوشنودک یسانکاند. آن  شدهرون رانده یخود ب
 .»نان راستانندیا ھم دھند. یم یاریغمبرش را یخواھند، و الله و پ یم

در این آیه الله سبحانه و تعالی ضمناً مھاجرین را مدح و ستایش کرده که از 
 ص خانه و کاشانۀ خویش رانده شدند، و به خاطر رضای الله و پیروزی پیامبر

آیه بر صداقت  ۀھای خود را رھا کردند، و الله سبحانه و تعالی در خاتم دارایی
 است. ایشان گواھی داده

شگفتا! چه گواھی بزرگ و گرامی و با ارزشی، و تزکیه و گواھی بر پاکی 
 ھا، از سوی پروردگار عالمیان سبحانه و تعالی. آن

                                           
 ).۱۰/۲۱۹التنویر (ر والتحری -١
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ر بیان حال آن فرماید: الله سبحانه و تعالی د می / حافظ ابن کثیر

ِينَ ٱ﴿) ھستند فرمود: ١دسته از فقراء و مستمندان که مستحق اموال (فئ َّ� 
مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ 

َ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ُ
ِ ٱأ  ]٨[الحشر:  ﴾وَرضَِۡ�نٰٗا �َّ

به ه از سرزمین و دیار خویش رانده شدند، و به خاطر دستیابی ک یسانک« :ییعن

ونَ ﴿ ، »رضایت الله با قوم و خویشان خود به مخالفت برخاستند َ ٱوََ�نُ�ُ َّ� 
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ 

ُ
دِٰقوُنَ ٱأ ھای خود را با عمل  یعنی گفته« ]٨[الحشر:  ﴾ل�َّ

  .»٢ھا سروران و برترین افراد مھاجرین بودند تصدیق و ثابت کردند، و آن

 لأ مه چیز اللهبالاتر از ه یخوشنودو  بهشتی ها باغ
ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ

َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  تٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا  �َّ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا

نَۡ�رُٰ ٱ
َ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�

َ
 ]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

روش آنان را  یکیه به نک یسانکن مھاجران و انصار، و یشگامان نخستیپ«
مودند، الله از آنان خوشنود یپ یشان را به خوبیش گرفتند و راه ایدر پ

را  )بھشتھایی ( باغآنان  یشان ھم از الله خوشنودند، و الله برایاست و ا
 یھا جار ) آن رودخانهیاخھاکر (درختان و یه در زکآماده ساخته است 

 .»بزرگ یو رستگار یروزین است پیمانند. ا یاست و جاودانه در آنجا م
در این آیه الله متعال با صراحت بیان «فرموده:  / علامه شنقیطی

 یکیه به نک یسانکن و انصار، و ین مھاجریشگامان نخستیپاز  فرموده که
مودند خوشنود یپ یشان را به خوبیش گرفتند و راه ایروش آنان را در پ

                                           
 افتد. اموالی است که بدون جنگ و درگیری از دشمن بدست مسلمانان می (فئ) -١
 ).۶/۶۰۵تفسیر ابن کثیر ( -٢
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ھا را فحش و ناسزا  ، و این یک دلیل قاطع قرآنی است که ھر کس آناست
گوید، گمراه و مخالف الله و رسول اوست، زیرا نسبت به کسی کینه و 

ود است، و بدون شک خشم و کینه دشمنی داشته که الله از او راضی و خشن
 ».١است لأنسبت به چنین کسانی، دشمنی و سرکشی و طغیان علیه الله

  یتر اخرو و پاداش بزرگ جایگاه خوب دنیا
 فرمود:  لأالله

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱهَاجَرُواْ ِ�  �َّ ۡ�يَاٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا ظُلمُِواْ َ�بَُوَِّ�نَّهُمۡ ِ�  �َّ حَسَنةَٗۖ  �ُّ
جۡرُ 

َ
ۚ لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  �خِرَةِ ٱوََ� ُ�َ�ۡ

َ
 .]۴۱[النحل:  ﴾٤١أ

ه) که (در مکردند، پس از آن کنه) ھجرت یالله (به مد یه براک یسانک«
بدانان  یگاه خوبیگاه و پایا جاین دنیمورد ظلم و ستم قرار گرفتند، در ا

تر است اگر  آنان) بزرگ یویدن شان از پاداشی(ا یم، و پاداش اخرویدھ یم
 .»بدانند

دھد که اقوام و سرزمین و  ستایش قرار می این آیه مھاجرین را مورد 
وطن خویش را به خاطر الله و دشمنی با کفر و کافران ترک کردند، و این 
ھم زمانی بود که در راه الله مورد آزار و اذیت و ظلم و دشمنی قرار گرفتند، 

به مسکن و جایگاه بسیار مناسبی که مورد پسند و  آنان را لأسپس الله
 علاقه ایشان است، و نیز پاداش بزرگ در بھشت وعده داده است.

 یرستگار و یخشنود ،یاری و مانیا
از جمله آیات قرآن کریم که فضل و سروری و بزرگواری اصحاب را بیان 

 فرماید:  کرده این آیه است که می

                                           
 .)۲/۱۴۸اضواء البیان ( -١
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ِينَ ٱ لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱ فُقَرَاءِٓ للِۡ ﴿ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ  �َّ
َ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ُ
أ

ِ ٱفَضۡٗ� مِّنَ  ونَ  �َّ َ ٱوَرضَِۡ�نٰٗا وََ�نُ�ُ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ
ُ
أ

دِٰقوُنَ ٱ ِينَ ٱوَ  ٨ل�َّ ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ مَنۡ هَاجَرَ  مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ  ۡ�ِ
نفُسِهِمۡ 

َ
ٰٓ أ وتوُاْ وَ�ُؤۡثرُِونَ َ�َ

ُ
آ أ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ� صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ

ۚ وَمَن يوُقَ شُحَّ َ�فۡسِهِ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦوَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ
ُ
فأَ

 .]۹-۸[الحشر:  ﴾٩لمُۡفۡلحُِونَ ٱ
اشانه و اموال که از خانه و کاست  یاجرمھ ین غنائم از آنِ فقرایھمچن«

او را  یه فضل الله و خوشنودک یسانکاند. آن  رون رانده شدهیخود ب
 یآنان نان راستانند.یاھم دھند.  یم یاریغمبرش را یخواھند، و الله و پ یم
(انصار در مدینه  ردندکاشانه را آماده کش از آمدن مھاجران خانه و یه پک

دارند  یرا دوست م یسانکمان را (در دل خود استوار داشتند) یو ا منوره)
 یازیاند، و در درون رغبت و احساس ن ردهکشان مھاجرت یش ایه به پک

شان را بر خود یه به مھاجران داده شده است، و اک یزھائینند به چک ینم
ه از بخل ک یسانکازمند باشند. یه خود سخت نکدھند، ھرچند  یح میترج

 .»شان قطعاً رستگارندیو مصون و محفوظ گردند، ا ینگاھدارنفس خود، 
در این آیه مھاجرین را به صداقت، و انصار و یاری کنندگان را به فلاح و 

ونَ +ھا  رستگاری توصیف نموده است، زیرا آن َ ٱوََ�نُ�ُ الله و  _ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ
ھای آنھا و یاری در غزوات رسول  گیری دھند، که موضع رسولش را یاری می

 و دیگر فتوحات اسلامی آشکار است... ص الله
به  ندیآ یا مین و انصار به دنیه پس از مھاجرکرا  یسانکو ھمچنین 

داشتن ایمان توصیف فرموده، و یکی از مقتضیات و لوازم ایمان انسان 
ن آن بزرگوارن، و عدم کینه و ناخشنودی نسبت به مسلمان دوست داشت

ھا  ایشان، و طلب آمُرزش و عفو الله برای آنان است، و عدم وجود این نشانه
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در ھر کسی علامت ضعف یا عدم وجود ایمان است، چه رسد به شدیدتر از 
 ھا. این

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱجَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  �َّ َّ� 
 ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب ٓ إنَِّكَ  ۡ�ِ ْ رَ�َّنَا ِينَ ءَامَنُوا وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

 .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠رءَُوفٞ رَّحِيمٌ 
اند  گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکپروردگارا! ما را و برادران ما را «
  یغِلّ   چیاند، ھ آورده مان یا  هک  یسانک  به  ما نسبتھای  لو در د امرزیب
قرار نده، پروردگارا تو داری رأفت و   )یو حسد  و بغض  و غش  نهکی(

 .»رحمت فراوانی
 را توصیف فرموده به این که:  ص ھمچنین الله متعال اصحاب پیامبر

اءُٓ َ�َ ﴿ شِدَّ
َ
ارِ ٱأ دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ�  لۡكُفَّ عٗا سُجَّ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ رُكَّ

ِ ٱمِّنَ  ثرَِ  �َّ
َ
جُودِ ٱوَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ �  .]۲۹[الفتح:  ﴾لسُّ

افران تند و که با او ھستند در برابر ک یسانکمحمد فرستاده الله است، و «
وع و کشان را در حال ریگر مھربان و دلسوزند. ایدیکسرسخت، و نسبت به 

او را  یند و رضایجو ی. آنان ھمواره فضل الله را مینیب یسجود م
 .»ان استیشان نمایھایشانیشان بر اثر سجده در پیطلبند. نشانه ا یم

 در این باره فرموده: ٩٧ھم در نھج البلاغه خطبه  س طالب علی بن ابی
صْحَابَ «

َ
يتُْ أ

َ
دٍ  لقََدْ رَأ حَداً �شُْبِهُهُمْ مِنُْ�مْ لقََدْ كَانوُا  صُ�مََّ

َ
رىَ أ

َ
َ�مَا أ

داً وَ ِ�ياَماً يرَُاوحُِونَ َ�ْ�َ جِبَاهِهِمْ وَ  يصُْبِحُونَ شُعْثاً ُ�بْراً وَ قدَْ باَتوُا سُجَّ
نَّ َ�ْ�َ 

َ
مَْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَأ

ْ
ْ�ينُِهِمْ رُكَبَ  خُدُودِهِمْ وَ يقَِفُونَ عَلىَ مِثلِْ الج

َ
أ

ْ�ينُُهُمْ حَتىَّ َ�بلَُّ جُيُوَ�هُمْ وَ 
َ
ُ هَمَلتَْ أ المِْعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ إذَِا ذُكِرَ ا�َّ

عِقَابِ وَ رجََاءً للِثَّوَابِ 
ْ
عَاصِفِ خَوْفاً مِنَ ال

ْ
�حِ ال جَرُ يوَْمَ الرِّ  .»مَادُوا كَمَا يمَِيدُ الشَّ

دام از شما را مانند آنان کچیاما ھ ام، دهیدرا  ص من اصحاب محمد«
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ھائی غبار  نده و چھرهکلات صدر اسلام)موھائی پراکنم،آنھا(در تنگنای مشیب نمی
شانی و یام به عبادت بودند،گاه پیشب تا به صبح در حال سجده و ق آلوده داشتند:

 ز ھمچونیاز وحشت رستاخ گذاردند، یم کشگاه الله بخایھا را درپ گاه گونه
و  نه بسته بود،یھای طولانی پ شانی آنھا از سجدهیپ بودند. ھای آتش،لرزان شعله

بان آنھا تر یه گرکشد  بار میکشدآنچنان چشمشان اش ه نام الله برده میکھنگامی 
 نھا ھمه)ی(ا دندیلرز می لرزد، تند باد بخود می ه از شدتکد یو ھمچون ب د،یگرد می

 .»الھی بود د به پاداشیت و امیاز ترس مسئول
گاه به ما امر فرموده که از ایشان  برادر و خواھر عزیز! اگر که الله دانای آ
راضی باشیم و برایشان طلب آمُرزش نماییم، حال کسانی که صحابه رسول 

دھند  را ھدف فحش و طعن و لعن و مسخره و ناسزاگویی قرار می ص الله
 چگونه است!؟.

طه با این گروه گمراه که با صحابه در راب /توجه نمایید که امام ذھبی
 فرماید: دشمنند چه می

ھر کس نسبت به ایشان طعنه بزند، و ایشان را ناسزا گوید، قطعاً از «
ایمان و از دین و کیش مسلمین خارج شده است، زیرا فحش و ناسزاگویی 

ورزی و انکار و تکذیب مدح و  جز از روی اعتقاد به بد بودن ایشان و کینه
ھای  نسبت به آنان و فضایل و ویژگی ص نیست که الله و پیامبرستایشی 

ھا بیان فرموده است... و طعنه و انتقاد از  وارستۀ ایشان، و دوست داشتن آن
واسطه (کسانی که دین الله را به ما رساندند)، طعنه به اصل است، و زیر 

و زیر اند.   سؤال بردن کسانی که این شریعت را به ما نقل و روایت کرده
سؤال بردن آنھا، زیر سؤال بردن اصل دین اسلام است، و این نکته برای ھر 
کسی که تأمل کند، و از نفاق و زندقه و الحاد در عقیده سالم و مبراء باشد 

 ».١آشکار و ھویداست...

                                           
 .)۲۳۵الکبائر (ص  -١
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 جاد نمودیا و محبت الفت شانانیدر م الله
  فرماید: الله سبحانه و تعالی می

لَّفَ َ�ۡ�َ ﴿
َ
نفَقۡتَ  لوَۡ  قلُوُ�هِِمۚۡ  وَ�

َ
�ضِ ٱ ِ�  مَا أ

َ
لَّفۡتَ َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
� ٓ ا َ�يِعٗا مَّ

َ ٱقلُوُ�هِِمۡ وََ�ِٰ�نَّ  لَّفَ بيَنۡهَُمۡۚ إنَِّهُ  �َّ
َ
 .]۶۲[الأنفال:  ﴾٦٣عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  ۥ�

و  یکآنان را به ھم نزدھای  جاد نمود ( و دلیان آنان الفت ایو در م«
 یردک ین است صرف میه) اگر ھمه آنچه در زمک یا گونهرد، به کمھربان 

الله (با  ی. ولیشان انس و الفت برقرار سازیھا ان دلیم یتوانست ینم
انشان انس و الفت انداخت، ی) میو برادر یمان و دوستیت آنان به ایھدا

 .»م استکیز و حیه او عزکچرا 
و علاقه بوجود  ھایشان الفت و محبت بنابراین الله متعال در میان قلب

ایشان  ۀھای بعدی به وسیل را در جنگ بدر و معرکه ص آورد، و پیامبرش
 یاری کرد.
تفاوت درجه  ش گونه که تأیید و ستایش الله متعال در مورد صحابه ھمان

و جایگاه مختلف، و وعدۀ ایشان به بھشت؛ بزرگترین دلیل است بر مبراء 
 ص ھا از ھر تھمت، و این شھادت الله متعال و گواھی رسول الله بودن آن

 است به ایمان صادق و کامل ایشان.

 بیعت الرضوان...و نزدیک شدن پیروزی
 الله متعال فرمود:

ُ ٱ رَِ�َ  لَّقَدۡ ﴿ جَرَةِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱعَنِ  �َّ َ�عَلمَِ مَا  لشَّ
نزَلَ 

َ
كِينَةَ ٱِ� قلُوُ�هِِمۡ فأَ َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قَرِ�بٗا عَليَۡهِمۡ  لسَّ

َ
 .]۱۸[الفتح:  ﴾١٨وَأ

ردند. کعت یر درخت با تو بیه در زکد ھمان دم یگرد یالله از مؤمنان راض«
نان یشان نھفته بود، لذا اطمیدر درون دلھا هکدانست آنچه را  یالله م
 .»ردکرا پاداششان  یکیشان داد، و فتح نزدیبه دلھا یخاطر
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و مدح و  لأ این آیه ھم بیانگر رضایت و خشنودی و پاک دانستن خالق
گاھی و اطلاع از قلب و نھان آن ھاست، پس ھرگز نسبت به  ستایش و آ

 شود. ایشان ناخشنود نمی
به ما  لأ از جمله چیزھایی که الله«فرماید:  می / ابومحمد ابن حزم

مان و یشان صداقت و ایھا دانست در درون دل یمخبر داده این است که 
شان یھا به دل ینان خاطری، لذا اطماستبه اسلام نھفته  یاخلاص و وفادار

پس ھرگز برای ھیچ کس جایز و حلال نیست در مورد آن بزرگواران داد، 
 ».١باشدشک و تردید داشته 

 روایت است که فرمود: س ھمچنین از ابن عباس
به ما خبر داده که از آن دسته از اصحاب که زیر درخت با  لأ الله«

صداقت و که (دانست  یمبیعت کردند راضی و خشنود است، و  ص پیامبر
است. آیا شان نھفته یدلھاو درون در  )به اسلام یمان و اخلاص و وفاداریا

 ».ھا ناراضی شده؟ خبر داده که از آنبعد از آن به ما 
ای از آیات بیشماری است که بیانگر   این آیاتی که از قرآن برگزیدیم نمونه

منزلت والا و مرتبۀ چنان مقام و  دارای آن ش اند که صحابه کرام این حقیقت
ھستند که انسان ھر اندازه قدم بلند کند، و مقامش ترقی کند، رفیع وبلندی 

یگاھش عالی باشد و یا تقوا و پرھیزکاری پیشه نماید بدان و سلطنت و جا
نخواھد رسید، پس گرد و غبار ھر کدام از ایشان که بر اثر ھمراھی با 

ای که دیگران انفاق  ھا نشسته از طلا و نقره بر تن آن ص الله  رسول
 کنند نزد الله متعال بھتر و برتر است. می

 ص است، و رفاقت با پیامبرشگفتا صحابه بودن چه مقام با عظمتی 
 .ص الله چقدر با عظمت است! خوشا به حالتان ای اصحاب گرانقدر رسول 

                                           
 .)۴/۱۱۶( النحلي الملل والأھواء والفصل ف -١





 

 

 

 

 

 ص از عطر سنت نبوی ینسیم: فصل دوم

با زبان و کلام زیبای خویش جایگاه والای اصحاب و  ص پیامبر گرامی
، و اند دوستی و علاقمندی و محبت خالصانه نسبت به ایشان را تأیید نموده

که موجب خنک شدن سینه و سرور  اند چیزھایی از ایشان دیده و دانسته
 قلب و شادی روح ایشان گردید!.

اب بزرگوار در مورد فضایل و بزرگواری اصح ص چگونه پیامبر عزیز
شان را در برابر کفار و مشرکین پناه یھا ا که آن امتش را با خبر نکند، حال آن

شان ھمه چیز خویش را فدا کردند!  و یدادند و یاریش نمودند، و در راه ا
شان وحی یھا دفاع نکند؛ در حالی که الله سبحانه و تعالی به ا چطور از آن

 نموده که پاداش نیکی جز نیکی نیست؟!.
گین  برادر و خواھر عزیز! اینک گلچینی از فرمایشات گھربار و عطر آ

 کنم: را ذکر می ص پیامبر گرامی

 صحابه... صحابه
نشین اصحاب گرامی را چنین به  با بیانی زیبا و دل ص رسول الله

 کشند: تصویر می
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 فرمودند: ص کند که رسول الله روایت می س ابوسعید خدری

تِي عَلىَ النَّ «
ْ
اسِ زَمَانٌ َ�غْزُو ِ�يهِ فئِاَمٌ مِنَ النَّاسِ، َ�يقَُالُ لهَُمْ : هَلْ ِ�يُ�مْ لَيأَ

 ِ ؟ َ�يَقُولوُنَ: َ�عَمْ، َ�يُفْتَحُ لهَُمْ، ُ�مَّ َ�غْزُو فئِاَمٌ مِنَ ص مَنْ صَحِبَ رسَُولَ ا�َّ
 َ ى مَنْ صَحِبَ رسَُول

َ
َ�يقَُولوُنَ: َ�عَمْ، َ�يُفْتحَُ ؟ صالنَّاسِ، َ�يُقَالُ: هَلْ ِ�يُ�مْ مَنْ رَأ

ى مِنْ صَحِبَ 
َ
لهَُمْ، ُ�مَّ َ�غْزُو فئِاَمٌ مِنَ النَّاسِ، َ�يُقَالُ لهَُمْ: هَلْ ِ�يُ�مْ مَنْ رَأ

 ِ زمانی خواھد آمد که گروھی از « .»1؟ َ�يَقُولوُنَ: َ�عَمْ، َ�يُفْتَحُ لهَُمْ ص رسَُولَ ا�َّ
شود: آیا در میان شما کسی از  ھا سؤال می روند، از آن مردم به جنگ و جھاد می

شود  شود: آری، پس راه بر ایشان باز می ھست؟ گفته می ص اصحاب رسول الله
گردد، سپس زمانی بر مردم خواھد آمد که گروھی از  وفتح و نصرت نصیبشان می

شود: آیا در میان  شوند، سپس از ایشان سؤال می مردم راھی جھاد در راه الله می
شود آری،  را دیده باشد؟ گفته می ص سی ھست که اصحاب رسول اللهشما ک

 . »شود گردد و فتح و نصرت نصیبشان می پس راه برایشان گشوده می
و  ص در این حدیث چند معجزۀ رسول الله«فرموده:  / امام نووی

 ». ٢ھا وجود دارد فضل و بزرگواری صحابه و تابعین آن
کرامت و فضیلت و ثنا و مدح و تزکیه سبحان الله! از آن ھمه عظمت و 

برای کسی  †از آن برخوردار ھستند که بعد از پیامبران ش که اصحاب
 نبوده و نخواھد بود!.

 های آسمان  بهترینِ امت ... ستاره
بارۀ نیکی و بزرگواری آن نسلی که در ص پیامبرِ صادق و مصدوق

به بھترین کلمات گویند و آنھا را  ھمنشنین و ھمدم ایشان بودند سخن می

                                           
 ).۲۵۳۲) و مسلم (۲۸۹۷روایت بخاری( -١
 ).۱۶/۸۳شرح نووی بر صحیح مسلم ( -٢
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ستایند، چرا چنین نباشد؟ مگر ھمین صحابه جان نثار و فداکار نبودند  می
 نمودند؟. ص که جان و مال و ھمه چیز خود را فدای اسلام و پیامبر

سؤال شد: بھترین  ص روایت کرده که از پیامبر س عبدالله بن مسعود
 مردم چه کسانی ھستند؟ فرمودند:

قوَْامٌ �سَْبِقُ خَْ�ُ النَّاسِ «
َ
ينَ يلَوَُ�هُمْ، ُ�مَّ يجَِيءُ أ ِ

َّ
ينَ يلَوَُ�هُمْ، ُ�مَّ الذ ِ

َّ
قرَِْ�، ُ�مَّ الذ

حَدِهِمْ يمَِينهَُ وََ�مِينهُُ شَهَادَتهَُ 
َ
ه در عھد کھستند  یسانک ،ن مردمیبھتر« .»شَهَادَةُ أ
 و ن).ی(تابع ندیآ یه بعد از آنھا مک یسانک ،بعد و برند (صحابه). می بسر من و زمان
ند یآ یم یسانک ، و بعد از آنان ن).یند (تبع تابعیآ می ه پس از آنھاک یسانک سپس

دادن،  یقبل از گواھ یدھند و گاھ می یقبل از سوگند خوردن، گواھ یه گاھک
دھند و سوگند  می یگواھ یتقوا ندارند و براحت یعنیخورند.  یسوگند م

 .١»خورند یم
علماء اتفاق نظر دارند که مراد از بھترین قرن، زمان «فرمود :  / امام نووی

 .»٢باشد وصحابه کرام می ص پیامبر

 کوهی از طلا و مقام والا
 روایت کرده که ایشان فرمودند: ص ابوسعید خدری از رسول الله

حُدٍ ذَهَبًا مَ «
ُ
ْ�فَقَ مِثلَْ أ

َ
حَدَُ�مْ لوَْ أ

َ
صْحَابِي فإَنَِّ أ

َ
 �سَُبُّوا أ

َ
حَدِهِمْ لا

َ
ا بلَغََ مُدَّ أ

 نصَِيفَهُ 
َ

وه احد، کاز شما به اندازۀ  یسکاصحاب من را دشنام ندھید، اگر « .»٣وَلا
 .»رسدینصف آن نم یف دو دست آنھا و حتکند، ثواب آن به اندازه کطلا انفاق 

                                           
 ).۲۵۳۳)، و مسلم (۲۶۵۲بخاری ( -١
 ).۱۶/۸۳شرح نووی بر صحیح مسلم ( -٢
(مدّ، پیمانه ای است که برخی آنرا به اندازۀ پُری ) ۲۵۴۰) مسلم (۳۶۷۴بخاری ( -٣

 .اند) دوکفِ دست دانسته
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این حدیث ھم مدال افتخار و تصریحی است در باره علو مقام و رتبۀ 
بطوری که طمع را از ھر کسی که باشد در مورد نزدیک والای صحابه کرام 

کند، زیرا پاداش انفاق طلا به اندازۀ کوه  شدن به مقام شامخ ایشان قطع می
رسد که اگر  اُحد به پاداش صدقه دادن نصف مُد (یک مشت گندم) آنان نمی

آسیاب شود و به خمیر تبدیل گردد بیش از یک نان عادی نیست، و این 
 .»١ر بزرگی استمسألۀ بسیا
 فرماید: می /آبادی و عظیم

پاداش انفاق و صدقه دادن به اندازۀ کوه اُحُد از شما! به پای فضیلت «
رسد، زیرا صدقۀ ایشان مقارن و  ینصف آن نم یف دو دست آنھا و حتک

ھمراه اخلاق و نیت صادق است، علاوه بر نیاز شدید و ضرورت کم و بیش، 
 ».٢دھند آن خوراک که می

نشینی با پیامبر  صحبتی و ھم ین است مقام کسی که مشرف به ھما
شده است، پس کسانی که به چنین افتخاری نائل  ص عظیم الشأن

 بزرگوارن قابل مقایسه ھستند؟!.  اند، چگونه با آن نشده
واقعاً فاصلۀ بسیار زیادی است، و فاصلۀ صحابه کرام و غیر ایشان بسیار 
از ھم دور است، خاک با ستارۀ ثریا خیلی فاصله و تفاوت دارد، بلکه زمین 

الله سبحانه و  ؛ن ھم فضل الله استیاھفتم بسیار از آسمان ھفتم دور است، 
 یحانه و تعالی داراند. و الله سبک یه بخواھد عطاء مکس کتعالی آن را به ھر

گاه است.یفضل فراوان و انعام ب  شمار است، و از مستحقّان آن آ
 
 

                                           
 .)۳/۲۱۲( ةالحلبی ةالسیرنگاه:  -١
 ).۱۲/۲۶۹( عون المعبود -٢
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 رؤیت و ایمان، بهشت و رضوان
 :روایت است که فرمود س از ابوعبدالرحمن جھنی

» ِ نُْ عِندَْ رسَُولِ ا�َّ
َ

ا رَآهُمَا، قاَلَ: كِندِْيَّانِ  ص بيَنْمََا � إذِْ طَلعََ رَاكِبَانِ، فلَمََّ
خَذَ 

َ
ا أ حَدُهُمَا لِيبَُايعَِهُ، فلَمََّ

َ
َ�ياَهُ فإَذَِا رجَُلانِ مِنْ مَذْحِجٍ فَدَناَ أ

َ
ا أ مَذْحِجِيَّانِ، فلَمََّ

ُ؟  قكََ فاَ�َّبعََكَ؟ مَاذَا لهَ يتَْ مَنْ رَآكَ فآَمَنَ بِكَ وصََدَّ
َ
رَأ

َ
ِ أ �يَِدِهِ، قاَلَ: ياَ رسَُولَ ا�َّ

ُ، قَالَ: �ُ 
َ

خَذَ قَالَ: طُوَ� له
َ
�َ أتاهُ الآخَرُ حتى أ مَّ مَسَحَ عَلىَ يدَِهِ فاَنصَْرَفَ، ثمُّ

قكََ فاَ�َّبعََكَ؟  يتَْ مَنْ رَآكَ فآَمَنَ بكَِ وصََدَّ
َ
رَأ

َ
ِ أ �يَِدِهِ ُِ�باَيعَِهُ َفقالَ: ياَ رسَُولَ ا�َّ

 ُ
َ

ُ؟ قاَلَ: طُوَ� له اھر روزی نشسته بودیم که ناگھان دو نفر سواره ظ« .»مَاذَا لهَ

فرمودند: دو نفر از قبیلۀ کندی و مذحجی ھستند، تا  ص شدند، رسول الله
ھا نزدیک  آمدند و دو مرد مذحجی بودند، یکی از آن ص که نزد رسول الله این

 شد تا با حضرت بیعت کند، دستشان را گرفت و گفت:
ای رسول الله آیا کسی که شما را دیده و به شما ایمان آورد و پیروی کند و 

 دارد؟. تصدیقتان نماید چه پاداشی
را لمس کرد و  ص طوبی) برای اوست، او دست رسول الله«فرمودند: درخت 

 ص برگشت، سپس دیگری آمد و بیعت کرد و ھمان سؤال را پرسید، و رسول الله
 .»١ھم ھمان جواب را دادند

بھشت ھای  نام درختی است در بھشت که در ھر اتاقی از اتاق» طوبی«
 .٢ای از آن ھست شاخه

                                           
)، و بزار در کشف ۲۲/۷۴۲در معجم الکبیر ()، طبرانی ۱۷۳۸۸مسند امام احمد  ش( -١

) نقل کرده و گفته: سند آن ۱۰/۱۸)، و ھیثمی در مجمع الزوائد (۲۷۶۹الاستار (
 حسن است.

 .)۴/۸۹تفسیر القرآن العظیم (نگاه:  -٢
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 چه حاضر و چه غایب... در نماز و جهاد
جای ابوبکر و عمر و عثمان و «از سعید بن جبیر روایت است که فرمود : 

علی و طلحه و زبیر و سعد و عبدالرحمن بن عوف و سعید بن زید بن عمرو 
و در صف نماز پشت سر  ص بن نفیل در جنگ و نبرد جلو رسول الله

ایشان بود، و ھیچ کدام از مھاجرین و انصار در جای یکی از آنھا قرار 
 .١»گرفتند، چه آنھا حاضر بودند و چه غایب نمی

 : اصحاب مرا آزار ندهیدص وصیت پیامبر
از مکه به  ص روایت است که وقتی رسول الله س از سھل بن مالک

مدینه بازگشتند برای ایراد خطبه و بیانات به پا ایستادند و بعد از حمد و 
 ستایش الله فرمودند:

أيها الناس إن أبا ب�ر الصديق لم �سؤ� قط فاعرفوا ذلك له يا أيها «
الناس إ� راض عن أبي ب�ر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والز�� وعبد الرحمن 

مهاجر�ن الأول� فاعرفوا ذلك لهم يا أيها الناس إن ـوسعد وسعيد بن ز�د وال
االله تعالى قد غفر لأهل بدر والحديبية يا أيها الناس لا تؤذو� في أصحابي ولا 
في أصهاري ولا يطالبن�م أحد منهم بمظلمة فإنها مظلمة لا توهب في 

مسلم� و�ذا ـالقيامة لأحد من الناس يا أيها الناس ارفعوا ألسنت�م عن ال
ای مردم! ھرگز ابوبکر صدیق با من بدی نکرده، « ».ميت فقولوا فيه خ�اـات الم

پس این حق وفضیلت را برای او بشناسید، من از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و 
طلحه و زبیر و عبدالرحمن و سعد و سعید بن زید، و مھاجرین اول راضی ھستم، 

ه تعالی از اھل بدر و حُدیبیه درگذشت پس قدر ایشان را بدانید، ای مردم! ھمانا الل
و آنھا را مورد مغفرت قرار داد، ای مردم در مورد اصحاب و دامادھایم مرا اذیت 

                                           
 ).۲۱/۸۳تاریخ دمشق ( -١
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نکنید، و کسی از شما درخواست رد حق و حقوق و ستم نکند، زیرا در قیامت 
چیزی وجود ندارد که حقوق مردم از آن پرداخت شود، ای مردم! زبان خود را از 

 .»١ھایش را بگویید سلمین بردارید، و ھرگاه کسی از دنیا رفت نیکیبدگویی م
 .پس ای برادر و خواھر مسلمان!

گاه نبودند؟ آیا پیامبر ص آیا پیامبر در  ص از احوال ایشان بیشتر آ
دانستند که آنھا از چنان  سختی و آسانی  با ایشان نزیستند؟ و آیا نمی

ادیث صحیح و دارای اخلاصی برخوردارند که موجب شد چنین اح
 ھای صریح و معانی فصیح را در حق آنھا بفرمایند؟. دلالت

حاصل سخن اینکه احادیث وارد شده در فضایل اصحاب کرام بسیار و 
 مشھور، و حتی متواتر ھستند، شیخ الاسلام ابن تیمیه: فرمود:

ھا، و برتری دادن  این احادیث در مورد فضایل صحابه و ستایش آن«
ھای بعدی مستفیض و مشھور و حتی متواتر ھستند، و زیر  قرن قرنشان بر

 ».٢سؤال بردن آنھا، در واقع نقد و زیر سؤال بردن قرآن و سنت است

                                           
 منبع سابق. -١
 ).۴/۴۳۰مجموع فتاوای شیخ الاسلام ( -٢





 

 

 

 

 

 فصل سوّم
 مدح و ستایش متبادل

ۀ ارتباط محکم و  دھند که نشان  ھای نقل شده گیری موضعاز جمله 
 عمیق بین اھل بیت و صحابۀ گرامی است موارد ذیل ھستند:

 ت صحابه را دوست دارندیاول: اهل ب

 ص و اصحاب محمّد ÷اصحاب موسی
 ÷حضرت موسی ص به خاطر موقعیت شامخ و والای اصحاب رسول الله

ھمه   را ببیند که حایز این ص اللهآرزو کرد که آن دسته از اصحاب رسول 
 فضل و برتری ھستند.

 روایت شده که فرمود:  / از علی بن موسی الرضا
را به پیامبری برگزید، و دریا را  ÷ موسی بن عمران لأ وقتی که الله«

ھایش را به او  برایش شکافت، و بنی اسرائیل را نجات داد، و تورات و لوحه
داد و دید که نزد الله چه جایگاھی دارد، موسی عرض کرد: پروردگارا، اگر 
آل محمد چنین ھستند آیا در میان اصحاب پیامبران کسی از اصحاب من 
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دانی که فضل  و تعالی فرمود: ای موسی آیا نمی ترھست؟ الله سبحانه گرامی
و برتری اصحاب محمّد بر اصحاب ھمه پیامبران مانند فضل آل محمّد بر 

باشد،  سایر آل پیامبران ھست، و نیز مانند فضل محمد بر سایر پیامبران می
دیدم، الله سبحانه و تعالی  ھا را می ن فرمود: پروردگارا ای کاش آ ÷ موسی

بینی، زیرا زمان ظھور ایشان فرا  ھا را نمی کرد که ای موسی تو آن به او وحی
ملاقات  ص نرسیده، لیکن بعداً ایشان را در بھشت و در محضر محمّد

 ».١اند ھا و خیرات بھشت در گردش خواھی کرد که در میان نعمت

 ابتلا و یاری ... صحابه بودن
در یکی از دعاھایش در صحیفۀ  / علی بن الحسین زین العابدین

 فرماید: سجادیه می

ِ اللهُّمّ وَ «
ّ

صْحَابُ ُ�مَّدٍ خَاصّةً الذ
َ
حْسَنوُا الصّحَابةََ وَ أ

َ
َلاَ ينَ أ بلَْوُا البْ

َ
ينَ أ ِ

ّ
ءَ الذ

سََنَ فِي نصَْرِهِ، وَ 
ْ
 وِفاَدَتهِِ، وَ الح

َ
سْرَعُوا إلِى

َ
 دَعْوَتِهِ، وَ  َ�َ�فُوهُ، وَ أ

َ
تجََابوُا اسْ سَاَ�قُوا إلِى

تهِِ.
َ

سْمَعَهُمْ حُجّةَ رسَِالا
َ
ُ حَيثُْ أ

َ
 له

 وَ 
َ

وْلا
َ ْ
زْوَاجَ وَ الأ

َ ْ
ْ�ناَآباَءَ وَ  دَ فِي إظِْهَارِ كَلمَِتِهِ، وَقاَتلَوُا الْ فاَرَقوُا الأ

َ ْ
ءَ فِي تثَبِْيتِ الأ

وا بهِِ.ُ�بوُّتِهِ، وَ  ونَ تِجَارَةً لنَْ َ�بوُرَ فِي مَنْ كَانوُا مُنطَْوِ�نَ عَلىَ َ�بَتِّهِ يرَجُْ وَ  اْ�تصََرُ
عَشَائرُِ إِ وَ  مَودَّتِهِ.

ْ
ينَ هَجَرَ�ْهُمْ ال ِ

ّ
قَرَاباَتُ إذِْ ذْ َ�عَلّقُوا بِعُرْوَتِهِ، وَ الذ

ْ
اْ�تَفَتْ مِنهُْمُ ال

رضِْ اللّهُمّ مَا ترََُ�وا لكََ وَِ�يكَ، وَ  فلاََ تنَسَْ لهَُمُ  سَكَنوُا فِي ظِلّ قرََابتَِهِ.
َ
هِمْ مِنْ أ

لَقَْ عَليَكَْ، وَ  �مَِارضِْوَانكَِ، وَ 
ْ
 َ�نوُا مَعَ رسَُولكَِ دُعَاةً لكََ إلَِيكَْ.حَاشُوا الخ

 خُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَ مْ ِ�يكَ دِياَرَ قوَْمِهِمْ، وَ اشْكُرْهُمْ عَلىَ هَجْرهِِ وَ 
َ

ةِ المَْعَاشِ إلِى
 الّتابعَِِ� لهَُمْ اللهُّمّ وَ  مِهِمْ.مَنْ كَثّرتَْ فِي إِعْزَازِ دِينِكَ مِنْ مَظْلوُضِيقِهِ، وَ 

َ
وصِْلْ إلِى

َ
أ

                                           
 ).۴۱۱)، تأویل الآیات: (ص:۳۱)، تفسیر امام عسکری: (ص:۱۳/۳۴۰(بحار الانوار:  -١
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ينَ َ�قُ  ِ
ّ

يمَانِ خَْ�َ ولوُنَ رَّ�نَا اغْفِرْ لَنَا وَ بِإحِْسَانٍ، الذ ِ
ْ

ينَ سَبقَُوناَ باِلإ ِ
ّ

لإِخِْوَاننِاَ الذ
ينَ قصََدُوا سَمْتَهُمْ، وَ ا جَزَائكَِ. ِ

ّ
رَّوْا وجِْهَتَهُمْ، وَ مَضَوْا عَلىَ لذ

َ
مْ لمَْ يثَنِْهِ  شَاكِلتَِهِمْ.تح

 فِي َ�فْوِ آثاَرهِِمْ، وَ الاِئتْمَِامِ بِهِدَايةَِ مَناَرهِِمْ.   لمَْ َ�تْلَِجْهُمْ شَكّ رَ�بٌْ فِي بصََِ�تهِِمْ، وَ 
 هِمْ، وَ تّفِقُونَ عَليَْ َ�هْتدَُونَ بهَِدْيهِِمْ، �َ مْ، يدَِينوُنَ بِدِينِهِمْ، وَ مُوَازِرِ�نَ لهَُ مُكَانِفَِ� وَ 

َ
لا

دّوْا إلَِيهِْمْ 
َ
 يوَْمِ الّدينِ صَلّ عَلىَ الّتابعَِِ� مِنْ يوَْمِنَ اللهُّمّ وَ  َ�تّهِمُوَ�هُمْ ِ�يمَا أ

َ
ا هَذَا إلِى

زْوَاجِ وَ 
َ
طَاعَكَ مِنهُْمْ.صَلاَةً َ�عْصِمُهُمْ بهَِا هِمْ وَ عَلىَ ذُرّ�ّاتهِِمْ وَ عَلىَ أ

َ
مِنْ عَلىَ مَنْ أ

هَا مِنْ كَيدِْ الشّيطَْانِ، َ�مْنعَُهُمْ بِ لهَُمْ فِي رِ�َاضِ جَنتِّكَ، وَ َ�فْسَحُ مَعْصِيتَِكَ، وَ 
، وَتقَِيهِمْ طَوَارِقَ الليّلِْ وَ تعُِينُهُمْ بِهَا عَلىَ مَا اسْتعََ وَ   انوُكَ عَليَهِْ مِنْ برٍِّ

ّ
النهَّارِ إلاِ

 .»طَارِقاً َ�طْرُقُ بِخَْ�ٍ 
به نیکی ھم ه ک یسانکخصوص ھمان  به ص به اصحاب محمد ،بارالھا«

داری بخوبی بر آمدند و یش از عھده امتحان پایاریه در کردند و آنانک صحبتی
رفتن دعوتش یق رسالتش شتافتند و به پذیردند، و به تصدکاری کبا او مدد

 او را اجابت آنھا ابلاغ کردسبقت گرفتند. و چون حجت رسالت خود را به 
دند یساختن رسالتش از ھمسران و فرزندان مفارقت گزروز یو در راه پ کردند

ت او کردند و به برکارزار کت نبوتش با پدران و پسران خود یو برای تثب
پروردند و در  ه محبت او را در جان و دل میکافتند، و آنان یروزی یپ

ه چون به کداشتند و آنان ساد میکان و یمن از زید تجارتی ایش امیدوست
ردند، و چون کشان دوری یحضرت چنگ زدند قبائلشان از ان آن ید ریسمان

گانه گشتند. پس یشان بیشان از ایدند خوین گزکشاوندی او مسیه خویدر سا
ه برای تو و در راه تو انجام دادند از نظر دور مدار، و به کگذشتی را  بارالھا!

غمبرت از یه خلق را بر تو گرد آوردند و با پکو در برابر آنھا  یارکسبب آن فدا
شان را از خشنودی خود خشنود ساز. و یان بسوی تو بودند، ایجمله داع

ردند و کار قوم خود ھجرت یه در راه تو از شھر و دکشان را به پاس آنیسعی ا
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ور دار و کندند، مشکش را از فراخی زندگی به سختی و تنگی در افیخو
 مظلومیت قرار گرفتندبسیار مورد نت یه برای اعزاز دکن) آنان را ی(ھمچن

مان و یروان اصحاب در راه این پاداش خود را به پی، بھترالھی .خشنود فرما
 ند:یگو ه میکعمل صالح برسان: آنان

ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱرَ�َّنَا ﴿ َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نِاَ  ۡ�ِ
 ْ ِينَ ءَامَنُوا  .]۱۰[الحشر:  ﴾رَ�َّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ  غِّ�ٗ لِّ�َّ

اند  گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکپروردگارا! ما را و برادران ما را «
و   نهکی(  یغِلّ   چیاند، ھ آورده مان یا  هک  یسانک  به  ما نسبتھای  و در دل امرزیب

 .»رأفت و رحمت فراوانی)قرار نده پروردگارا تو دارای   )یو حسد  و بغض  غش
الھا بھترین پاداش را ھم به آنان بده که سمت و سوی اصحاب را  بار

ه کردند، در حالی کصحابه  ۀقیه آھنگ طرکروانی یپروردگارا، ھمان پ گرفتند.
روی آثار و اقتداء به یده خود برنگرداند و در پیای آنان را از عق چ شبھهیھ

ن و یشان نساخت: معاونیخاطرشان را پری کچ شیت صحابه ھیعلامات ھدا
ای راه آنانند در یشان و در اخلاق پویرو این پیه در دکاند چنان ن صحابهیمساعد

غمبر ابلاغ یه از پکامی کورزند و در اخبار و اح م شأن صحابه اتفاق مییتعظ
ن صحابه و بر یاز امروز تا روز جزا بر تابع بارالھا! دارند. نند متھمشان نمیک می

اند رحمت فرست،  ردهکه ترا اطاعت کدامشان کھمسران و اولادشان و بر ھر 
شان را از نافرمانی خود نگاھداری، و در باغھای یله آن ایه بوسکچنان رحمتی 

طان باز یر شکمن آن از میبھشت در وسعت و رفاه قرار دھی، و آنان را به 
، و از حوادث شب و نیکه از تو مدد خواھند اعانت کر یار خکداری، و در ھر 

 ».١داری ھشانر دھد نگیه مژده خکش آمدی یروز مگر پ

                                           
 مرکز تھران،( صدر موسی سید زاده، علی عباس درایتی، مصطفی سجادیه، صحیفه -١

 ).۳۵۵-۳۵۶ ص ،۱۳۷۷ ایران، علمی مدارک و اطلاعات
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فرزند حسین  /آری برادر و خواھر عزیز! این دعای امام زین العابدین
باشد که به بھترین کلمات اصحاب رسول  می ب بن علی بن ابی طالب

، ص ستاید، این است عقیده و مذھب اھل بیت رسول الله را می ص الله
 دانستند. کنند این را می کسانی که ادعای پیروی از اھل بیت می ای کاش

 عبادت...و تضرع و زاری

 س روایت است که حضرت علی بن ابی طالب / و از امام محمد باقر
روزی برای امامت نماز صبح در عراق به نماز ایستاد، وقتی منصرف شد 

گریه گرد و مردم را به گریه انداخت،  لأ شروع به موعظه کرد، و از بیم الله
 سپس فرمود:

با کسانی در  ص به الله سوگند در زمان خلیل و عزیزم رسول الله«
ارتباط بودم که ژولیده و غبار آلود و گرسنه صبح را به شب و شب را به روز 

گاھشان مانند زانوی بُز (در اثر سجدۀ زیاد)  رسانیدند، پیشانی و سجده می
کردند،  بود، شب را با سجده و رکوع و ایستاده در نماز سپری میپینه بسته 

گاھی روی پا و گاھی بر پیشانی قرار داشتند، با پروردگارشان مناجات 
کردند، به الله سوگند با  کردند، و از او درخواست نجات از آتش دوزخ می می

 .١»ھا از ترس الله نگران و بیمناک بودند وجود ھمه این
 روایت شده که فرمود: /ین العابدنو از امام ز

مُِ� المُْؤْمِنِ�َ «
َ
فَجْرَ ُ�مَّ لمَْ يزََلْ فِي مَوضِْعِهِ حَتىَّ صَارتَِ  س قَالَ صَ�َّ أ

ْ
ال

قوَْاماً 
َ
تُ أ

ْ
دْرَ�

َ
ْ�بلََ عَلىَ النَّاسِ بِوجَْهِهِ َ�قَالَ وَاالله لقََدْ أ

َ
مْسُ عَلىَ ِ�يدِ رُمْحٍ وَأ الشَّ

داً وَِ�ياَماً ُ�َالِفُونَ َ�ْ�َ يبَِيتُونَ لرَِ�ِّ  جِباَهِهِمْ وَرُكَبِهِمْ كَانَ زَِ�ُ� النَّارِ فِي هِمْ سُجَّ
جَرُ  نماز  س امیر المؤمنین« .»آذَانِهِمْ إذَِا ذُكِرَ االله عِندَْهُمْ مَادُوا كَمَا يمَِيدُ الشَّ

                                           
 .)۱۱۱صفات المؤمنین دیلمی (ص ياعلام الدین ف ١
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اندازۀ یک نیزه که خورشید به  صبح را به جا آورد، سپس در جایش باقی ماند تا این
ام که شب  بالا آمد، سپس روی به مردم کرد و فرمود: به الله قسم با اقوامی زیسته

گذرانیدند، گاھی بر زانو و گاھی روی  را با سجده و قیام برای پروردگارشان می
آتش در گوششان است، وقتی که نزد ایشان الله  یپیشانی قرار داشتند، گویی صدا

 .»١لرزیدند ی بید) میھا هشد مانند (شاخ یاد می

 که از مقام صحابه بکاھد برای آن  حد تھمت

 کرد و میفرمود: بارھا روی منبر کوفه تکرار می س ھمچنین امام علی

ته حَدَّ المُْفْتَرِي«  جََ�ْ
َّ

بِي بَْ�رٍ وَُ�مَرَ إلا
َ
حَدِ َ�فْضُلُِ� عَلىَ أ

َ
وَُ� بأِ

َ
 أ

َ
ھر « ».لا

را بر   من بر ابوبکر و عمرم پیش من بیاورند حد تھمتکس را به اتھام برتری دادن 

 .»٢او اجرا خواھم کرد

 ستایند را می ش اهل بیت ش دوّم: صحابه

 است ص اذیت علی اذیّت پیامبر

 س گوید، عمر را ناسزا می س دید مردی علی س روزی حضرت عمر
 فرمود: 

قبر است شناسی؟ او پسر عموی صاحب این  وای بر تو! آیا علی را نمی«
اشاره کرد)، به الله سوگند او را در قبرش اذیت  ص (و به قبر پیامبر

 ».کردی
او را به خشم آوردی و این را در قبرش «و در روایت دیگر آمده است: 

 .٣»ای اذیت کرده

                                           
 .۴۷۵ص  ۲جلد منبع سابق ھمان صفحه و اصول کافی -١
 ).۱۰۹/۱۲۷، ۴۹/۱۹۲، ۱۰/۴۱۷بحار الانوار مجلسی ( -٢
 ).۴۲/۵۱۹تاریخ دمشق ( -٣



 ٥٣               فصل سوم: مدح و ستایش متبادل 

 

 ص پیامبر نخستین خویشاوند
 س از کنار ابوبکر س علی بن ابی طالب«و از شعبی روایت شده که فرمود: 

بر ایشان  س د در حالی که تعدادی از یارانش ھمراه او بودند، علیعبور کر
فرمود: ھر کس دوست دارد به اولین  س سلام کرد و رفت، سپس ابوبکر

نگاه کند، علی بن ابی  ص شاوند به رسول اللهیترین خو مسلمان و نزدیک
 .١»طالب را بنگرد

 اھل بیت داشتن دوست
 فرماید: روایت است که در مورد تفسیر آیه که می س و از ابوبکرصدیق

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ جۡرًا إِ�َّ  َٔ قلُ �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ أ � ٱِ�  لمَۡوَدَّ وَمَن َ�قَۡ�فِۡ حَسَنَةٗ نَّزدِۡ  لۡقُرَۡ�ٰ

َ ٱ�يِهَا حُسۡنًاۚ إنَِّ  ۥَ�ُ    یمزد  چیھ  از شما بر آن« .]٢٣[الشوری:  ﴾َ�فُورٞ شَكُورٌ  �َّ
،  یکین  در آن  شیند براک  یکیار نک  سکرا و ھر  در قرابت   یجز دوست  طلبم ینم

ور کو ش  ) قطعا الله آمرزنده یکین  آن  ثواب  ساختن (با مضاعف   مییافزا یرا م  حُسن

 .٢»باشید ص فرمود: در رابطه با اھل بیت مراقب پیامبر س ابوبکر »است

   شباھت دارد ص بیشتر به پیامبر

 س برای ادای نماز عصر به مسجد رفت و علی مرتضی س ابوبکرصدیق
کرد،  ھا بازی می را دید که در میان بچه س نیز ھمراھش بود، ناگھان حسن

شباھت  ص به پیامبر«او را روی شانۀ خود گذاشت و فرمود:  س ابوبکر
 ».٣خندید دارد نه به علی، و علی می

                                           
 ).۸/۳۰۲موسوعة الامام علی بن ابي طالب في الکتاب و السنة و التاریخ، ری شھری ( -١
 ). ۴۶(ص یالامام علی في آراء الخلفاء/ مھدی فقیه ایمان -٢
 .)۳۰۱، ۴۳/۲۸۷( یبحار الانوار مجلس -٣
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 بوسند را می س سر علی ب شیخین

عمرو بن ودّ را در غزوۀ خندق به قتل رسانید،  س که علی مرتضیوقتی 
برخاست و سر علی را بوسید. و در روایت دیگر آمده که ابوبکر و  س ابوبکر

 .١...سرش را بوسیدندبعمر

 جایگاه شنوایی و بینایی و قلب

از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی روایت است که فرمود: علی بن محمد 
روایت کرده  بپدرش، و او از پدرانش، از حسن بن علیبن علی رضا از 

ھمانا ابوبکر در نزد من در جایگاه شنوایی «فرمودند:  ص که رسول الله
است، و عمر نسبت به من در جایگاه بینایی است، و عثمان نسبت به من در 

 ».موقعیت قلب قرار دارد
 ص کند که: سپس روز بعد نزد ایشان اضافه می ب حسن بن علی

نزد او بودند، عرض کردم:  ش رفتم و دیدم که ابوبکر و عمر و عثمان و علی
اید، آن چیست؟  ام که در مورد این اصحابتان چیزی فرموده پدرجان! شنیده

ھا شنوایی و بینایی  ھا اشاره کردند و فرمودند: بله، آن به آن ص رسول الله
 ».٢و قلب من ھستند

 مصیبتی بس بزرگ!
سوگند که «فرمود:  ب در تمجید و ستایش ابوبکر و عمر س امام علی

ھا در اسلام بسیار بزرگ است، و مصیبت از دست دادنشان زخم  جایگاه آن

                                           
 ). ۴۱/۹۱، ۳۹/۴، ۲۵۸، ۲۰/۲۰۶بحار الانوار مجلسی ( -١
 ).۴/۵۶۴،۵۶۵البرھان: ( -٢
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دو، و الله بھترین پاداش را به   بزرگی در اسلام بوجودآورد، رحمت الله بر آن
 ».١ایشان بدھد

 مھاجرین و انصار است شوری از آنِ 
تعریف و ستایش خلافت سه خلیفۀ راشد قبل در  س ن علییامیرالمؤمن

 فرماید: نھج البلاغه می ٦از خود در نامۀ 

نِي إِنَّهُ « عَ ايَ ايَ  بَ ينَ بَ مُ الَّذِ وْ رَ وَ الْقَ مَ عُ رٍ وَ وا أَبَا بَكْ نَ عُ ثْماَ لىَ عُ مْ  عَ وهُ ا بَايَعُ يْهِ مَ لَ فَلَمْ  عَ

نْ  تَارَ وَ  يَكُ ْ دِ أَنْ يخَ اهِ ائِبِ لاَ لِلشَّ رِ  لِلْغَ اجِ هَ  لِلْمُ ورَ دَّ وَ إِنَّماَ الشُّ ارِ ينَ وَ أَنْ يَرُ َنْصَ  فَإِنِ الأْ

لٍ وَ  جُ لىَ رَ وا عَ عُ تَمَ لِكَ اللهَِِّ اجْ انَ ذَ اماً كَ هُ إِمَ وْ مَّ اسَ ضً جٌ  رِ ارِ مْ خَ هِ رِ نْ أَمْ جَ عَ رَ فَإِنْ خَ

دُّوهُ  ةٍ رَ عَ نٍ أَوْ بِدْ نْهُ فَإِنْ أَبَى قَ  إِلىَ بِطَعْ جَ مِ رَ ا خَ َ مَ يرْ هِ غَ بَاعِ لىَ اتِّ بِيلِ اتَلُوهُ عَ  سَ

نِينَ ـالْ  مِ ؤْ ردند با کعت یب » عثمان« ،»عمر« ،»رکبابو« ه باک یقومھمان « ».مُ
ار یاخت ه حاضر بودکن نه آنیعت نمودند. بنابر ایبا من ب  تیفکیط و یشرا  ھمان

شوری فقط از آن مھاجران و  و ردن.کرد  ۀاجاز ه غائب بودکو نه آن فسخ دارد،
این عمل مورد رضا و خشنودی دند یامام نام سی راکانصار است اگر آنھا متفقا 

خارج گردد او را بجای خود   بدعت سی از فرمان آنھا با طعن وکاگر  .الله است
ق یر طریه از غک رایز نندک یم (جنگ) اریکند با او پکان ینشانند، و اگر طغ می

 .»سازد راھه رھا مییاو را در ب اللهو  رده،کت یمؤمنان تبع
از جانب الله به امامت  س که اگر علی این روایت نص صریح است بر این

برگزیده شده بود؛ تحت ھیچ شرایطی برایش جایز نبود با چنین صراحتی از 
جز برای کسانی که قلبشان  س انتخاب شورا سخن بگوید، و این کلام علی

 د صریح و واضح و آشکار است.از حق منحرف گشته باش

                                           
 ).۱/۷۱۹الحدید ( یابن اب ةشرح نھج البلاغ -١
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بر صحت خلافت خود، و انعقاد بیعت مردم با او  س که امام علی ھمچنان
به دلیل صحت بیعت خلفای سابق استدلال کرده است، و به وضوح و 

معتقد به مشروعیت خلافت  س روشنی ھرچه بیشتر این را میرساند که علی
 س ای به معاویه بن ابوسفیان نامهگونه که در  ابوبکر و عمر و عثمان بوده، ھمان

نوشت که خلافت با اتفاق و اجتماع مسلمین بر سر انتخاب یک شخص 
گردد، و خصوصاً در عصر اول اسلام که با اجتماع مھاجرین و  حاصل می

گونه که به اتفاق آراء ابوبکر  گرفت، ھمان انصار برای انتخاب امام صورت می
د یو با داردنار یاخت حاضر بود کسی کهن یبنابر ارا برگزیدند،  ب و عمر
 رأی ایشان را ندارد.  ردنکرد  ۀاجاز ه غائب بودکآنو  ،بپذیرد

به خاطر تھدید برای گرفتن  س به عمرای  {جالب است بدانید که عده
گویند این کار درست نبوده و  گیرند و می خرده می  س بیعت برای ابوبکر

نه کسی بروند و با زور از او بیعت خلاف دستورات اسلام است که به در خا
بگیرند! اگر صحت و سقم این روایت را کنار بگذریم نکتۀ مھم این است که 

دربارۀ کسانی  س فرضاً این تھدیدھا درست بوده باشد! بیایید ببینید که علی
نھج البلاغه  ٦که از بیعت با خلیفه مسلمین سرپیچی و انکار نماید در نامۀ 

 فرماید: چه می

وهُ فَ « دُّ ةٍ رَ عَ نٍ أَوْ بِدْ جٌ بِطَعْ ارِ مْ خَ هِ رِ نْ أَمْ جَ عَ رَ إِنْ أَبَى  إِلىَ إِنْ خَ نْهُ فَ جَ مِ رَ ا خَ مَ

 َ يرْ هِ غَ بَاعِ لىَ اتِّ لُوهُ عَ اتَ بِيلِ قَ نِينَ ـالْ  سَ مِ ؤْ سی از فرمان آنھا با طعن کاگر « .»مُ
 اریکبا او پند کان ینشانند، و اگر طغ خارج گردد او را بجای خود می وبدعت
او را در  اللهو  رده،کت یق مؤمنان تبعیر طریه از غک رایز نندیکم (جنگ)

  .»سازد راھه رھا مییب
 فرماید که باید با آنھا جنگید!!}. می س تھدید کرد علی س بله اگر عمر
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 بریم: نھج البلاغه به چند نکته جالب پی می ۶با تأمل در نامه 

ه ک یقومھمان «فرمود:  س کند که چرا علیشاید خواننده عزیز سؤال  -١
با من   تیفکیط و یشرا ردند با ھمانکعت یب » عثمان« ،»عمر« ،»رکابو ب« با
جا  اند؟ آیا در این ؟ چرا در ھر دو بیعت آن تعداد مشخص شده...»عت نمودندیب

 در صدد توضیح آن بوده باشد؟. س مسألۀ مھمی در کار نبوده که امام علی
این بوده که: کسی در میان آن بیعت کنندگان با طعن و  بله منظورش

انتقاد علیه خلفاء یا بدعت یعنی ابداع روش جدید در دین از بیعت با خلیفه 
 و اطاعت وی خارج نشدند، پس با من ھم مانند ایشان بیعت شده است!.

این بوده که خصم و  س سپس اگر فرض بر این باشد که منظور علی -٢
ھا با من بیعت کردند  مخالفش را با حجّت ملزم گرداند و بگوید: واقعاً آن

گونه که با سابقین بیعت نمودند، پس بر تو (خصم و مخالف) ھم لازم  ھمان
و واجب است با من بیعت کنی. اگر در مقام مجادله و مناظره به صحت این 

شورا تنھا از آنِ «کنیم که فرمود:  ادعاء اذعان کنیم، این جملات را چکار
 ؟.»مھاجرین و انصار است..

دانیم که واژۀ (انّما)  گوید، و ما می با زبان عربی سخن می س امام علی
شورای بیعت و انتخاب «مفید قصر و حصر است، پس معنی آن این است: 

جز برای مھاجرین و انصار نیست، پس این جمله مدح و ستایش است برای 
 را دارند. ص چون اھلیت شورا برای امت محمّدھا  آن

این عمل دند یامام نام سی راکاگر آنھا متفقا «فرماید:  می س علی -٣
ھا مردی را به عنوان  پس ھرگاه آن» مورد رضا و خشنودی الله است...

خلیفه به اتفاق آراء برگزیدند، این کار آنھا مورد رضایت الله سبحانه و تعالی 
 تر وجود دارد؟!. حان الله آیا مدح و تعریفی از این بزرگخواھد بود، سب

 



 زندگی سعادتمندان      ٥٨

 

 به خیر و نیکی دست یافت س عمر
 ٢٢٨در خطبه  س در مقام تعریف و ستایش عمر بن خطاب س امام علی

 نھج البلاغه فرموده است:

ءُ  اللهَِِّ« مَ ا بَلاَ دْ قَوَّ نٍ فَلَقَ دَ وَ فُلاَ مَ  الْعَ اوَ دَ دَ وَ َوَ نَّةَ أَقَامَ لأْ يَّ وَ  السُّ بَ نَقِ تْنَةَ ذَهَ فِ لَّفَ الْ خَ

يْبِ  بِ قَلِيلَ الْعَ ابَ الثَّوْ ا وَ  أَصَ هَ َ يرْ ا أَدَّ خَ هَ َّ بَقَ شرَ تَهُ وَ سَ اهُ إِلىَ االلهَِّ طَاعَ لَ  اتَّقَ حَ هِ رَ قِّ بِحَ

ي وَ  ْتَدِ بَةٍ لاَ يهَ عِّ تَشَ قٍ مُ مْ فيِ طُرُ هُ كَ َاتَرَ الُّ وَ  بهِ تَيْقِ الضَّ يـنُ الْ لاَ يَسْ تَدِ هْ  به او الله« .»مُ
سنت را  را مداوا نمود،ھا  یماریرد و بکھا را راست یژکه کر دھد!یخ (عمر)

ن جھان یب از ایم عکو  کای پا با جامه سر گذاشت، و فتنه را پشت پاداشت، به
فه یوظ افت!یاز شر و بدی آن رھائی  د،یی آن رسیکر و نیبه خ  بربست رخت

د یترس د از مجازات او مییه باکو آنچنان  انجام داد، لأ اللهبه  ش را نسبتیخو
ت یه نه گمراھان در آن ھداکخود رفت و مردم را بر سر راھی باقی گذاشت 

  .»ردند!ک دا مییش را پین راه خویقیبه   تیندگان ھدایو نه جو افتندی می
{در بسیاری از شروح نھج البلاغه از جمله نسخۀ خطی شریف رضی زیر 
کلمه فلان "عمر" نوشته شده است و اما بعضی از شارحین نھج البلاغه آنرا 

و جالب است بدانید که بعضی از آنھا این خطبه را اصلا شرح  اند انکار نموده
چون این کلمات مخالف مذھب شیعه است  اند و بعضی ھم نوشته اند نکرده

 ما آنرا قبول نداریم)!!!}.
ھنگامی که عمر بن  س غه علینھج البلا ١٣٤ھمچنین در خطبه 

در زمان حیات خود در رابطه با بیرون رفتن برای جنگ با روم با  سخطاب
 او مشورت کرد فرمود:

عَ وَ « ِ الْ ترْ ةِ وَ سَ زَ َوْ ازِ الحْ زَ ينِ بِإِعْ ا الدِّ ذَ لِ هَ َهْ لَ االلهَُّ لأِ كَّ دْ تَوَ مْ قَ هُ َ ي نَصرَ ذِ الَّ ةِ وَ رَ وْ

لِيلٌ لاَ هُ وَ  ونَ وَ مْ قَ ُ نْتَصرِ مْ وَ يَ هُ نَعَ تَى مَ وتُ إِنَّكَ مَ يٌّ لاَ يَمُ ونَ حَ تَنِعُ مْ لِيلٌ لاَ يَ مْ قَ هُ
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ْ إِلىَ  ةٌ دُونَ أَقْصىَ تَسرِ انِفَ ينَ كَ لِمِ سْ نْ لِلْمُ بْ لاَ تَكُ تُنْكَ مْ فَ هُ تَلْقَ كَ فَ سِ وِّ بِنَفْ دُ ا الْعَ ذَ هَ

ونَ  عُ جِ عٌ يَرْ جِ رْ كَ مَ دَ يْسَ بَعْ مْ لَ دِهِ يْهِ فَابْعَثْ  بِلاَ باً وَ إِلَ ْرَ لاً محِ جُ مْ رَ يْهِ فِ إِلَ لَ احْ هُ أَهْ عَ زْ مَ

ءِ وَ  بَلاَ رَ االلهَُّ الْ إِنْ أَظْهَ ةِ فَ يحَ ِبُّ وَ النَّصِ ا تحُ اكَ مَ ءاً لِلنَّاسِ فَذَ دْ نْتَ رِ  كُ رَ ُخْ نِ الأْ إِنْ تَكُ

ينَ  لِمِ سْ ةً لِلْمُ ثَابَ مَ ن وعده ین دیروان ایبه پ الله« .]نھج البلاغه ١٣٤خطبه [ »وَ
آنھا را بر طرف   و نقاط ضعف ه اسلام را سر بلند،کداده و بر عھده گرفته 

و در آنموقع  رد،کاری یبودند  که اندکه آنان را در آنھنگام کس کآن سازد.
نند از آنھا دفاع نموده کتوانستند از خود دفاع  می نفرات نمیکه در اثر ک

قطعاً تو ھرگاه شخصاً به  ردیمیھرگز نم زنده است. ان پروردگار متعالھم
میدان جنگ بروی و با دشمن روبرو گردی و کشته شوی، دیگر مسلمانان 

ھای دور را حفظ کنند، و بعد از شما  توانند سرزمین گاھی ندارند و نمی پناه
مرجعی ندارند به آن برگردند، پس به جای خود مرد مجرّبی ھمراه با افراد 

 سوی آنھا به اند دهیھا را د ھای جنگ یلات و سختکشه مکو گروھی دلسوز 
، اگر الله سبحانه و تعالی ما را یاری کرد این خواستۀ توست، و اگر بفرست

 .»١مردم خواھی بود مدافعھم نتیجه چیز دیگری بود شما پناھگاه و 
 گه شخصا برای جنکن یدر ابا صحابه  س پس از مشورت عمر{و ھمچنین 

به  ص خلیفۀ رسول الله بخاطر حفظ اسلام و س علی ند،کت کحر یانرانیبا ا
 او فرموده است:

مْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ وَ «
َ ْ
قَيِّمِ بِالأ

ْ
رََزِ َ�مَْعُهُ وَ مَكَانُ ال

ْ
هُ فَإنِِ اْ�قَطَعَ الخ �ضَُمُّ

رََزُ وَ النِّ 
ْ
قَ الخ َوْمَ وَ مِعْ بِحذََاِ�ِ�هِ ذَهَبَ ُ�مَّ لمَْ َ�تَْ ظَامُ َ�فَرَّ عَرَبُ اليْ

ْ
بدَاً وَال

َ
�نِْ كَانوُا أ

سِْلاَمِ عَزِ�زُونَ بِالاِجْتِمَاعِ فَُ�نْ ُ�طْ 
ْ

حَى اسْ باً وَ قلَِيلاً َ�هُمْ كَثُِ�ونَ باِلإ تدَِرِ الرَّ
عَرَبِ وَ 

ْ
رضِْ اْ�تَقَضَتْ بِال

َ ْ
إِنَّكَ إنِْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الأ

رَْبِ فَ
ْ
صْلِهِمْ دُونكََ ناَرَ الح

َ
 أ

                                           
 ).۳۱/۱۳۵، بحار الانوار (هنھج البلاغ ۱۳۴خطبه  -١
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طْرَافهَِا وَ  عَليَكَْ 
َ
عَرَبُ مِنْ أ

ْ
عَوْرَاتِ ال

ْ
ْ�طَارهَِا حَتىَّ يَُ�ونَ مَا تدََعُ وَرَاءَكَ مِنَ ال

َ
أ

صْلُ 
َ
عَاجِمَ إنِْ َ�نظُْرُوا إلَِيكَْ غَداً َ�قُولوُا هَذَا أ

َ ْ
ا َ�ْ�َ يدََيكَْ إنَِّ الأ هَمَّ إلَِيكَْ مِمَّ

َ
أ

عَرَبِ فَإذَِا اْ�تطََعْتمُُوهُ 
ْ
 ال

َ
طَمَعِهِمْ ِ�يكَ شَدَّ لِكَلبَِهِمْ عَليَكَْ وَ اسْتَرحَْتمُْ َ�يكَُونُ ذَلكَِ أ

 قتَِالِ 
َ

قَوْمِ إلِى
ْ
ا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَسِِ� ال مَّ

َ
 فأَ

َ
َ سُبحَْانهَُ هُوَ أ ْ�رَهُ المُْسْلِمَِ� فإَنَِّ ا�َّ

قدَْرُ عَلىَ َ�غْيِِ� مَا يَ�ْ لمَِسِ�هِِمْ مِنكَْ وَ 
َ
ا مَا ذَكَرتَْ مِنْ عَدَدِهِمْ فَإنَِّا هُوَ أ مَّ

َ
رَهُ وَ أ

ةِ وَ إِ�َّمَا كُنَّا كَثْرَ
ْ
 .»المَْعُونةَِ ُ�قَاتلُِ باِلنَّصْرِ وَ  لمَْ نَُ�نْ ُ�قَاتلُِ ِ�يمَا مَضَى بِال

شد و آنھا ک ھا را در نظام می ه مھرهکسمانی است یھمچون ر ت زمامدار،یموقع«
شوند  ینده مکھا پرا سمان از ھم بگسلد مھرهید: اگر ربخش رده ارتباط میکراجمع 

و از نو  ھرگز نتوان ھمه را جمع آوری نمود، دام بجائی خواھد افتاد و سپسکو ھر 
 . دینظام بخش

و با اتحاد  وستگی به اسلام فراوان،یاما با پ م،کعرب امروز گرچه از نظر تعداد 
 ا باش!ین تو ھمچون محور آسیبنابراز و قدرتمند است. یاجتماع و ھماھنگی عز و

آتش  اری آنھا در نبرد،کو با ھم در آور، ای مسلمانان به گردش لهیو جامعه را بوس
ن خارج شوی ین سرزمیرا اگر شخصا از ایور ساز! ز جنگ را برای دشمنان شعله

(و آن گاه  رون خواھند بردیب  فرمانت ر باریناف سر از زکاز اطراف و ا اعراب
ش رو یه در پکاز آن است  تر ای مھم سر گذاشته ه آن چه پشتکافت)یخواھی 

 ۀشین اساس و ریا فردا بر تو افتد خواھند گفت:ھا  داری. اگر چشم عجم
با تو و  ۀھا را در مبارز ر آنکن فیو ا د،یگرد د راحت میینکاست اگر قطعش   عرب
آنھا  ادآور شدی.یه کن یو ا تر خواھد ساخت. تر و سر سخت صیحر تیدر نابود طمع

ار را کن یش از تو ایب  لأ الله -اند و ناراحت ھستی مسلمانان آمده  به جنگ
ت در مورد یاد آوریو اما  پسندد تواناتر است. یر آنچه نمییو او برتغ دارد، یروه مکم

ه کینبرد، روی تعداد ت ه ما در گذشته درک(بدان) اد سربازان دشمن،یتعداد ز

 .»م)یشد یروز می(و پ میزد یبه مبارزه م دست الله کمکاری و یه به کبل  م،یردک نمی
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به  س است که علیای  ی برادرانه و خیرخواھانهھا آری این مشوره
 بدھد اما رابطۀ علی و عمر  می س دوست و برادر و داماد عزیزش عمر

به  س چون عمرتوانند درک نمایند. آری  را اشخاصی که بیمار دلند نمی
دخترش ام  س ین خود ساخت. و علیرا جانش یمرتض یرفت علسفر قدس 

ل ین دلیتر ن بزرگیو ا در آورد. س را به ازدواج عمر بلثوم بنت فاطمهک
 باشد. یم س یدر نگاه عل س رام عمرتت آنھا و احیمیصم

ا یداشت  می یتیسوء ن س نسبت به عمر س یه اگر علکواضح است 
دانست، ھمواره منتظر  می حق خود قلبا از او ناراض بود و او را غاصب

ن بردن غاصب حق خود از یاز ب یشد و برا یاعاده حق خود م یبرا یفرصت
ه شخصا به کرد ک یم ییرد و او را راھنماک یاستفاده م یین فرصت طلایا
شتن او ک یرا برا یسکه کنیا ایشته شود کدان نبرد برود و در آنجا یم

 ینه برایمتوجه او نگردد و زم یتیچگونه مسئولیداد تا ھ می تیمامور
ت یمیو صم  یه چگونه با دلسوزکم ینیبید؛ اما میفراھم آ یخلافت و

د. ھمانا یوشک ین میر مسلمیو سا س عمر یر خواھیخ یالعاده در راستا فوق
 یجز از قلب یشنھادین پیه چنکمشورت او از عمق جان برخاسته و حقا 

 یول شود، نمی صادر ینده نگریغرض و از مرد بلند ھمت و آ بی و کپا
ت یخواستند تا شخصا به ب س ان از عمریحیه مسک یس ھنگامکبرع

را  یمسجدالاقص یدھایلکند و کالمقدس رفته و قرارداد صلح را امضا 
ف یه فتح قدس به تشرکر مومنان نوشت یده به امیرد و ابوعبیل بگیتحو
ن به قدس یمسلم ۀفیمصلحت دانست تا خل س یاو موقوف است، عل یآور

 :فرمودن یبرود و چن
س کھمه  یه در ھر زمان براکاست  یخیشرف و افتخار تار یکن یا«

 س عمر» ن خواھد شدیگر باعث افتخار مسلمید و از طرف دیآ نمی شیپ
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ت المقدس فراھم نمود و در یرد و مقدمات سفر را به بکد یینظر او را تا
ف مربوط یه وظایلکخود منصوب و انجام  ینیرا به جانش س یاب خود علیغ

 }.گفت کنه را به قصد شام تریگذاشت و خود مد یو ۀبه خلافت را به عھد

 و فدک س علی
در زمان خلافتش در مورد قضیه زمین فدک سؤال  س وقتی که از علی

کنم چیزی را رد کنم که ابوبکر آن را  من واقعاً از الله شرم می«شد فرمود: 
 . ١»ر نیز آن را تأیید کردمنع کرده و عم

 برادر و خواھر گرامی!

 صنسبت به اصحاب و یاران حبیب و عزیزش پیامبر س چگونه امام علی  
که او یکی از فارغ التحصیلان  دار نباشد؟ حال آن این ھمه وفادار و دوست

 مدرسۀ محبت و دوستی صادقانه است!.
کسی که حاصل آن باغی است که حبیب پروردگار  ،چرا چنین نباشد

 باغبان و سرپرست آن بود!. ص محمّد
شود که از حال اصحاب  ھا فقط از کسی صادر می گیری گونه موضع این
شناخت، و درک کرده بود که  چیزی جز خیر و نیکی را نمی ص پیامبر

 اصحاب کرام بسیار برای این دین بزرگ مخلص بودند...
ھا بیش از ھمه به زمان  ھستند، و آن ص بیت رسول اللهھا اھل  این

شیخین نزدیک بودند، از ھمۀ عملکردھای آنھا باخبر بودند، آیا گواھی و نظر 
اھل بیت در مورد آن تعداد از اصحاب برای ما کافی نیست؟ سخنان چه 

ویا سخنان یاوه  ص کسانی را قبول کنیم؟ سخنان اھل بیت رسول الله
 سرایان را؟!.

                                           
 .)۱۶/۲۵۲الحدید  ( ینھج البلاغه شرح ابن اب -١



 

 

 

 

 

 فصل چهارم
 اهل بیت و اصحاب...شفقت و خویشاوندی

یکی از دلایل وجود الفت و محبت و روابط حسنه، بین اصحاب بزرگوار و 
ارتباط خویشاوندی سببی و نسبی است، علاوه بر آن  ص اھل بیت پیامبر

 کردند. گذاری می که اھل بیت فرزندانشان را با نام اصحاب نام
 س دخترش (ام کلثوم) را به عقد ازدواج عمر بن خطاب س امام علی -١

 ھاست. درآورد، و این دلیل ارتباط محکم بین آن
گذاری  پسرانش را با نام خلفای راشدین نام س ھمچنین امام علی -٢

 .١ھای عمر و عثمان و ابوبکر داشتند کرد، از جمله چند پسر به نام
امام زین العابدین یکی از دخترانش را عائشه نامید، و فرزندانی به  -٣

ھای عبدالرحمن و عمر داشت که برادر پدری و مادری زید بن  نام
 علی: بود.

یکی از پسرانش را ابوبکر و یکی  ÷اظمموسی بن جعفر ملقب به ک -٤
 .١سلمه نامید را عمر، و یکی از دخترانش را عائشه و دیگری را أم

                                           
 ).۸۳(ص: یابو الفرج اصفھان)؛ و مقاتل الطالبین ۲/۶۷،۶۸: (ةکشف الغم -١
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عائشه نام  ÷ ھمچنین یکی از دختران امام علی بن موسی الرضا -٥
 .٢داشت

گذاری  و از جمله افراد نامدار و مشھور اھل بیت که به نام صحابه نام
 شدند عبارتند از:

که ھمراه حسین در کربلاء شھید  س ن ابی طالبابوبکر بن علی ب -١
 .٣شد

که ھمراه عمویش  س ابوبکر بن حسین بن علی بن ابی طالب -٢
 .٤(حسین) در کربلا شھید شد

ابوبکر، علی زین العابدین: علی زین العابدین بن حسین شھید،  -٣
 .٥اش ابوبکر بود کنیه

الرضا، ابوبکر، علی الرضا بن موسی کاظم بن جعفر صادق: کنیۀ علی  -٤
 ابوبکر بود.

ھای  ابوبکر محمد مھدی منتظر بن حسن عسکری: یکی از نام -٥
) و اندی است متولد ١٢٠٠مھدی غایب که شیعه معتقدند قبل از (

 شده است!!.
عمر الأطرف بن علی بن ابی طالب: مادرش ام حبیب صھباء تغلبیه  -٦

 .٦از کنیزھای اسرای جنگ ردّه
یز بود و در کربلاء که مادرش کن ب عمر بن حسن بن علی -٧

                                                                                           
 ).۳/۲۹کشف الغمة: ( -١
 ).۳/۶۰کشف الغمة: ( -٢
 ).۲۴۸-۱۸۶الارشاد شیخ مفید: (ص -٣
 ).۲۴۸منبع سابق ( - ٤
 .یالانوار نعمانیة جزایر -٥
 ).۴۲/۱۲۰( یبحار الانوار مجلس - ٦
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 .١به شھادت رسید س ھمراه عمویش حسین
عمر اشرف بن زین العابدین بن حسین: مادرش کنیز و ملقب به  -٨

  .٢پسر علی بن ابوطالب بود» اطرف«(أشرف) بود؛ زیرا عمر ملقب به 
عمر بن یحیی بن حسین بن زید شھید بن علی بن حسن بن علی  -٩

 .٣ش بن ابی طالب
بن جعفر صادق: ابن خشاب او را از فرزندان  عمر بن موسی کاظم -١٠

 .٤موسی کاظم حساب کرده است
عثمان بن علی بن ابی طالب: ھمراه حسین در کربلاء شھید شد، و  -١١

 .٥مادرش ام البنین دختر حزام از وحیدیه، سپس از کلابیه بود
عثمان بن عقیل بن ابی طالب: بلاذری او را ذکر کرده و  -١٢

 .٦»مسلم...و عثمان متولد شدنداز عقیل «فرماید:  می
عائشه دختر موسی کاظم بن جعفر صادق: از دختران موسی  -١٣

 .٧کاظم
و از شدت محبت و احترام اھل بیت نسبت به مادر مؤمنان (عائشه) 

وھفت پسر و یک دختر داشت، آن یک دختر را ھم عائشه  موسی کاظم: سی
 گذاری کرد. نام

                                           
 ).۲۲۸تاریخ یعقوبی (ص  - ١
 ).۲۶۱الارشاد/ شیخ مفید: ( -٢
 ).۳۵۹(ص یالنساء / حائرتراجم أعلام  -٣
 تستری. یو الآل/محمد تق یتواریخ النب -٤
 ).۴۲۸-۱۸۶: (ص دالارشاد/ شیخ مفی -٥
 ).۷۰انساب الأشراف (ص  -٦
) و الأنوار النعمانیة ۲۶۶)، و عمدة الطالب/ابن عنبه، پاورقی (ص۳۰۳الارشاد (ص:  -٧

)۱/۳۸۰.( 
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اما تعداد فرزندان «گوید:  ) می١/٣٨٠( ةجزایری در کتاب الانوار النعمانی
وھفت نفر پسر و دختر بودند: امام علی رضا و ...و ...و....و  موسی کاظم سی

 ».عائشه

 ش روابط خویشاوندی بین اهل بیت و صحابه
محمد باقر بن زین العابدین بن حسین: با ام فروه دختر قاسم بن  -١

 .١کرد و جعفر صادق از او متولد شد ازدواج ش محمد بن ابوبکر صدیق
برادر و خواھر گرامی! با چشم بصیرت ببینید که، اھل بیت با خانوادۀ 

اند! ھمان ابوبکری که امروز مدعیان  ابوبکر ارتباط خویشاوندی برقرار کرده
 کنند. محبت اھل بیت او را لعن و نفرین می

ن ابوبکر حسن بن علی بن ابی طالب: با حفصه دختر عبدالرحمن ب -٢
 .٢ازدواج کرد

رقیه دختر حسن بن علی بن ابی طالب: به ازدواج عمرو بن زبیر بن  -٣
 .٣عوام در آمد

ملیکه دختر حسن بن علی بن ابی طالب: با جعفر بن مصعب بن زبیر  -٤
 .٤زن و شوھر متولد شد  ازدواج کرد و دختری به نام فاطمه از آن

طالب: با عبیده موسی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی  -٥
دختر زبیر بن ھشام بن عروه بن زبیر بن عوام ازدواج کرده و عمر 

 .٥درج و صفیه و زینب از او متولد شدند

                                           
 )۲۷۰الارشاد/شیخ مفید (ص:  -١
 .)۱۰۷و الآل/محمد تقی تستری (ص یتواریخ النب -٢
 .)۳۴۶)، تراجم أعلام النساء (۳۴۲منتھی الآمال (ص:  -٣
 ).۵۳نسب قریش/ مصعب زبیری (ص:  -٤
 ).۷۲منبع سابق ( -٥
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محمد بن عبدالله نفس زکیه بن المثنی بن حسن سبط بن علی بن  -٦
ابی طالب: با فاخته دختر فلیح بن محمد بن منذر بن زبیر ازدواج 

 .١ھا متولد شد نکرده و پسری به نام طاھر از آ
سکینه دختر حسین بن علی بن ابی طالب با مصعب بن زبیر بن  -٧

 .٢عوام ازدواج کرد
حسین بن حسن بن علی بن ابی طالب: با أمینه دختر حمزه بن  -٨

ھای محمد و  مندر بن زبیر بن عوام ازدواج کرد و فرزندانی به نام
 .٣رقیه و فاطمه متولد شد

بی طالب: با رمله دختر سعید حسن المثنی بن حسن بن علی بن ا -٩
ھا محمّد و و رقیه و  بن زید بن نفیل عدوی ازدواج کرد، و از آن

 .٤فاطمه به دنیا آمدند
اسحاق دختر طلحه بن عبیدالله  حسن بن علی بن ابی طالب: با ام -١٠

عبدالله و طلحه بن حسین  تیمی ازدواج کرد، و حسن و فاطمه و أم
 .٥از او متولد شدند

اسحاق دختر طلحه بن  بن ابی طالب: با أم حسین بن علی -١١
عبیدالله تیمی ازدواج کرد، چون حسن قبل از مرگ او را به ازدواج 

اسحاق سفارش کرد، بنابراین بعداً با او ازدواج کرد و از او  با أم

                                           
 ).۱۸سر سلسلة  العلویة (ص:  -١
 d)، أنساب الطالبین/ اصیل۱۱۸طالب (ص:  dعمدة الطالب في أنساب آل علی بن اب -٢

 .)۶۶-۶۵(ص: 
 .)۱۰۳ر السلسلة العلویة (ص: س -٣
 ).۱۲۰الطالب (ص :  ةعمد -٤
 ).۱۹۴(ص:  الارشاد/ شیخ مفید -٥
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 .١صاحب دختری به نام فاطمه شد
یکی پس از دیگری با  ص کلثوم دختران رسول الله رقیه و أم -١٢

ازدواج کردند، و ھیچ کدام از علمای شیعۀ  س عثمان بن عفان
 ص امامیه این ازدواج و ارتباط دامادی و پدر زنی عثمان با پیامبر

 اند. را انکار نکرده
علی بن حسن بن علی بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:  -١٣

 .٢با رقیه دختر عمر عثمانیه ازدواج کرد
ر حسن المثنی بن حسن بن علی بن ابی طالب: با ولید زینب دخت -١٤

 .٣بن عبدالملک بن مروان ازدواج کرد
نفیسه دختر زید بن حسن بن علی بن ابی طالب: با ولید بن  -١٥

 .٤عبدالملک بن مروان ازدواج کرد

                                           
و گفت: فاطمه  ،)۱/۳۷۴)، الانوار النعمانیة / جزایری (۱۹۴الارشاد/ مفید (ص:  -١

 دختر حسین مادرش أم اسحاق دختر طلحه بن عبیدالله.
 .)۱۰۳سر سلسلة  العلویة (ص:  -٢
 .)۱۰۸جمھرة أنساب العرب (ص: )، ۵۲نسب قریش (ص:  -٣
 .)۹۰، ۶۱عمدة الطالب (ص:  -٤



 

 

 

 

 

 فصل پنجم
 ها و پندها  نکته

 بو دشنام دادن به شیخین س علی
 از سوید بن غفله روایت است که فرمود:

الصلاة «با چشمان اشک آلود و گریان برخاست و فریاد زد:  س علی«

ه اشک روی ک ی، مردم جمع شدند و او روی منبر نشست در حال»جامعة
ایراد  یوتاھکشد، سپس برخاست و خطبۀ رسا و  جاری می ریش سفیدش

کرد و فرمود: چگونه اقوامی دو سرور قریش و دو پدر مسلمانان را با 
کنند که من از گفتن چنین سخنان ناشایستی و گویندۀ  چیزھایی ذکر می

کنم، سوگند به ذاتی  ھا را مجازات می چنین ناسزاھا پاک و مبراء ھستم و آن
پرھیزگار آن دو  که دانه را شکافت، و روح را در آدمی دمید جز انسان مؤمن

ھای فاجر گمراه نسبت به  دارد، و جز انسان (ابوبکر و عمر) را دوست نمی
 .١بودند ص ھا بغض و کینه ندارند، آن دو برادر و رفیق و وزیر پیامبر آن

                                           
 ).۳۰/۳۸۵تاریخ دمشق ( )،۱/۸۲۴اسد الغابة ( -١
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 بین عمر...و ابن حنیفه
وارد شد در  س عمر«) فرمود: س روایت است که ابن حنفیه (فرزند علی

بودم، مرا در آغوش گرفت،  س یکلثوم بنت عل ام حالی که من نزد خواھرم
 ».١سپس فرمود: با حلوا از او پذیرایی کن

 س محبت و مدح و ثنای ابن عباس
ابن عباس در اسلام مقام و منزلتی «ه فرمود: کروایت است  س از حسن

ایستاد و  دارد، و  نسبت به قرآن مقام و منزلت دارد، او روی این منبر می
 ».٢کرد خواند و آیه آیه آن را تفسیر می عمران را می و آل بقره یھا سوره

گفتند: آیا  س ن به عمریمھاجر«ه فرمود: کو از زھری روایت است 
کنی؟  گونه که ابن عباس را دعوت می کنی ھمان پسرانمان را دعوت نمی

فرمود: او جوانمرد پیران است، او واقعاً زبان جویا و قلبی فھمیده و بسیار با 
 ».٣خرد دارد

داشت و او را به خود  ابن عباس را دوست می س علت این بود که عمر
و ھمراه با بزرگان صحابه با او مشاوره  نمود، می کرد و به او محبت نزدیک می

 ».بھترین مترجم  قرآن ابن عباس است«فرمود:  کرد، و می می
 ص او داناترین فرد به سنّت رسول الله«فرمود:  می لقه یو عائشه صد

 ص چه بر محمّد فرمود: او به آن می س از میان اصحاب است، و ابن عمر
گاه  ».٤تر است نازل شده است از ھمه آ

                                           
 ).۷/۱۲۲سیر اعلام النبلاء ( -١
 سیر اعلام النبلاء. -٢
 ).۵/۳۴۱سیر اعلام النبلاء ( -٣
 ).۱/۱۷۳)، تاریخ بغداد (۱/۲۸۴الاستیعاب في معرفة الاصحاب ( -٤



 ٧١               ها و پندها فصل پنجم: نکته

 

 رزندان اما نه مانند هر فرزندف
از نزد پسر جوانی عبور کردم با «روایت شده که فرمود:  س از ابو سعید

نشسته بود، به  س طالب یه در کنار علی بن ابکموھای بلند و جمع شده 
ست در کنارت؟ فرمود: این عثمان بن علی است، او کیعلی گفتم: این بچه 

ز پسر دیگرم را ھم نام عمر بن یام، و ن نامیدهرا ھم نام عثمان بن عفان 
رد: به کدم و اضافه ینام ص خطاب و دیگری را ھم نام عباس عموی پیامبر

 ». ١ام (فرزندانم را) نامگذاری کرده ص بھترین امت محمدھای  نام
ه گفت: به عیسی بن عبدالله بن کو از محمد بن سلام روایت است 

چگونه جد تو (علی) پسرش را «لب گفتم: محمد بن عمر بن علی بن ابی طا
گذاری کرد؟ فرمود: از پدرم در این باره سؤال کردم، از پدرش  به نام عمر نام

و او از عمر بن علی بن ابی طالب روایت کرد که فرمود: در زمان خلافت 
ام، پدرم علی مرا به نزد خلیفه برد و  من به دنیا آمده س عمر بن خطاب

ام، عمرفرمود: آن را به من  منان امشب صاحب پسری شدهفرمود: ای امیر مؤ
فرمود: برای تو، عمر فرمود: اینک من ھم او را عمر نامیدم و  یببخش، عل

 ».٢غلامم مورق را به او ھدیه کردم

 قبر عمر را پر نور گرداند لأ الله
ه گفت: وقتی علی بن ابی طالب در کاز اسماعیل بن زیاد روایت است 

شد  ھا چراغ روشن می کرد که در آن مساجد عبور میماه رمضان بر 
گونه  فرمود: الله سبحانه و تعالی قبر عمر را روشن و نورانی گرداند ھمان می

 ».٣و روشن کرد یکه مساجد ما را نوران

                                           
 ).۴۵/۳۰۴تاریخ دمشق ( -١
 منبع سابق. -٢
 .)۱/۸۲۸اسد الغابة ( )،۴۴/۲۸۰تاریخ دمشق ( -٣



 زندگی سعادتمندان      ٧٢

 

 و مستضعفین س هجرت عمر
به  س روایت است که فرمود: علی بن ابی طالب س از عبدالله بن عباس

 من فرمود: 
دانم کسی آشکار و علنی ھجرت کرده باشد جز  ن مھاجرین نمیدر میا«

عمر بن خطاب، او وقتی تصمیم به ھجرت گرفت شمشیرش را به گردن 
آویخت و کمانش را روی شانه گذاشت و چند تیر را در دست گرفت و با یک 
نیزه راھی کعبه شد که در آن موقع جمعی از سران قریش در صحن حرم 

دور کعبه ھفت بار طواف کرد و نزد مقام ابراھیم نماز جمع شده بودند، به 
فرمود:  ایستاد و می ش مییاز مجالس قر یکخواند، سپس در کنار ھر 

 کھا را به خا دماغ  ھا زشت باد، الله جز این (این چھره» شاھت الوجوه«
ھایش یتیم شوند،  خواھد مادرش به عزایش نشیند، و بچه نمالد، ھر کس می

ردد، پشت این دره با من ملاقات کند. فرمود: کسی دنبالش و زنش بیوه گ
 یھا را تعلیم و ارشاد کرده بود و برا نرفت جز تعدادی از مستضعفین که آن

 ».١ردند، سپس عمر راھی سفر ھجرت شدک یاو را ھمراھ یخداحافظ

 سرور پیران بهشت
 ص ھمراه رسول الله«فرمود:  س روایت است که علی بن ابی طالب

خطاب به من  ص آمدند، پیامبر ببودم، در آن موقع ابوبکر و عمر
فرمود: ای علی این دو سرور پیران بھشت از اول تا آخر جز پیامبران و 

 ».٢ھا خبر نده این را به آن س رسولان ھستند، سپس فرمود: ای علی
 

                                           
 .)۱/۸۱۹اسد الغابة ( -١
 ).۱/۸۲۲منبع سابق ( -٢



 ٧٣               ها و پندها فصل پنجم: نکته

 

 س مهاجران اول... و ازدواج عمر
ازدواج کرد، نزد  س طالبوقتی که عمر با أم کلثوم دختر علی بن ابی 

به من تبریک «بودند رفت و فرمود:   نشسته ف یکه در روضه شر یمھاجرین
کلثوم دختر علی  ، گفتند برای چه ای امیر مؤمنان؟ فرمود: با ام»بگویید

و  ھا ھمۀ نسب«فرمودند:  ه میکشنیدم  ص ام، از رسول الله ازدواج کرده
نسب و خویشاوندی سببی با من، و ھا در قیامت قطع خواھد شد جز  دامادی

دارم، خواستم دامادی را  یخویشاوندی نسبی و سبب ص من با رسول الله
 یھم به آن بیفزایم، سپس به او تبریک گفتند. بنابراین با ام کلثوم دختر عل

طالب بر مھریه چھل ھزار درھم ازدواج کرد، و زید اکبر و رقیه از او  یبن اب
 ».١متولد شدند

  س در برابر شهادت عمر س گیری علی موضع
مورد  س وقتی که عمر«از قیس بن ابی حازم روایت است که فرمود: 

 بضربه قرار گرفت و مجروج شد، علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس
در  س در آغوش پسرش عبدالله بود، عمر س نزد او رفتند که سر عمر

محل زخمش بیرون آمد، برخی خواست شربت کرد و آن را نوشید، ولی از 
گفتند شربت خارج شد، و برخی گفتند خون است، سپس درخواست شیر 
کرد، وقتی آن را نوشید به رنگ سفید از زخمش خارج شد، پس فھمید که 

میرد، خطاب به پسرش عبدالله فرمود: سرم را روی زمین بگذار، سپس  می
یند! اگر فاصله بین دو یا سه مرتبه فرمود: ای عمر مادرت در عزایت نش

ھای روز قیامت و  مشرق و مغرب از آنِ من بود در فدیۀ نجات از سختی
دادم، ابن عباس فرمود: چرا ای امیر مؤمنان! به الله سوگند  بازخواست می

                                           
 ).۱/۱۴۵۹اسد الغابة ( -١
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اسلام و مسلمانان] عزت بود، و امارت و رھبریت فتح و  یاسلام آوردنت [برا
فرمود: آیا برایم این  س کردی، عمرپیروزی بود، و زمین را سرشار از عدالت 

علی  -مثل اینکه آن گواھی را نپسندید -دھی ای برادر زاده؟  را گواھی می
خطاب به ابن عباس فرمود: بگو آری، من ھم با تو ھستم   س بن ابی طالب

ه: اسلام آوردنش عزت بود، و امارت و رھبریش فتح و کدھم  می و شھادت
 ».١سرشار از عدالت کردپیروزی بود، و زمین را 

 :بن عائشه و فاطمه یرابطۀ أم المؤمن
ام در  کسی را ندیده«روایت است که فرمود:  ل از عائشه ام المؤمنین

شباھت  س رفتار و روش و نشست و برخاست بیش از فاطمه به رسول الله
 ».٢داشه باشد

 تپنده... و دعا و نماز قلب 
ه او کبه الله سوگند! «رمود: روایت است که ف / از عبدالله بن حسن

پذیرد که از ابوبکر و عمر اظھار برائت و بیزاری  ای را نمی تعالی توبۀ بنده
کنم و من  کند، برایشان دعا می شه یاد آن دو بر قلب من خطور مییکند، ھم

 ».٣جویم می یتقرب و نزدیک  با این کار خود، به الله
در  / از عبدالله بن حسن«فرمود: و از ابی خالد احمر روایت است که 

سؤال کردم؟ فرمود: درود الله بر آن دو، و درود  ب مرمورد ابوبکر و ع
 ».٤فرستد ھا درود نمی الله بر کسی نباد که بر آن

                                           
 ).۱۱/۱۶۷تاریخ بغداد ( -١
 ).۵/۷۰۰سنن ترمذی ( -٢
 ).۲۷/۳۷۴تاریخ دمشق ( -٣
 ). ۲۷/۳۷۳تاریخ دمشق ( -٤



 ٧٥               ها و پندها فصل پنجم: نکته

 

 از این برائت یبرائت
در  س از زید بن علی«و از کثیر نواء ابواسماعیل روایت است که گفت: 

ھا را بپذیر و ایشان را  رمود: ولایت آنپرسیدم، ف ب مورد ابوبکر و عمر
دو اظھار بیزاری   گویی در مورد کسی که از آن دوست بدار، گفتم: چه می

 ». ١میرد جویم تا می کنند؟ فرمود: از چنین شخصی بیزاری می می

 صبر کن! بهترین مردم را به تو معرفی کنم
وارد شدم، گفتم ای بھترین مردم بعد از  س نزد علی«ابوجحیفه گفت: 

! فرمود: صبر کن ای اباجحیفه! اول بھترین مردم بعد از ص رسول الله
نم: ابوبکر و عمر، وای برتو ای اباجحیفه! ک یرا به تو معرف ص رسول الله

دوست داشتن من با بغض و دوست نداشتن ابوبکر و عمر در قلب مؤمن 
 ».٢شود جمع نمی

 فضل... و جهل
 روایت است که فرمود:  / از ابوجعفر محمّد بن علی

را نشناسد واقعاً نسبت به سنّت  ب ھر کس فضل ابوبکر و عمر«
 ».٣جاھل است

 خلفای بعد از خود را ذلیل کردی
دوید،  را دیدم می س عمر بن خطاب«روایت است که فرمود:  س از علی

ای بیت المال روی؟ فرمود: یکی از شترھ گفتم ای امیرمؤمنان کجا می

                                           
 ).۱۹/۴۶۱تاریخ دمشق ( - ١
 ).۴۴/۲۰۱تاریخ دمشق ( -٢
 ).۵۴/۲۸۹تاریخ دمشق ( -٣
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خواھم او را بگیرم. گفتم: واقعاً خلفای بعد از خودت را خوار  فراری شده می
کردی، فرمود: ای ابا الحسن مرا ملامت و سرزنش مکن، به ذاتی قسم که 

فرات تلف شود،   ھای محمّد را به نبوت مبعوث کرده اگر یک بزغاله در کناره
 ».١شود عمر در روز قیامت به خاطر آن مجازات می

 لوم!کت میاکش
پدرم به جعفر بن محمد «ه فرمود: کت است یه روایر بن معاویاز زھ

اظھار  ب ر و عمرککند تو از ابوب ه ادعا میکم یدار یا هیفرمود: من ھمسا
زار باشد، به یه ات بیفرمود: الله از ھمسا س ؟ جعفرینک یبرائت و بیزاری م

الله   س رکبا ابوب یشاوندیو خو یکیه به خاطر نزدکدوارم یالله سوگند ام
ام عبدالرحمن بن  یسبحانه و تعالی به من سود و بھره برساند، و نزد دائ

 ».ام ردهکت او را یاکقاسم ش

 د؟!یگو یا انسان پدربزرگش را ناسزا میآ
ر و کاز ابا جعفر در مورد ابوب«ه فرمود: کت است یحفصه روا یسالم بن اباز 

شان یر و از دشمن ایشان را بپذیت ایسالم ولا یپرسیدم؟ فرمود: ا ب عمر
 یت ھستند، سپس جعفر فرمود: ایه قطعاً آنھا امامان ھداکن، کاظھار برائت 

شامل حالم  ص امبرید، شفاعت پیگو یپدر بزرگ خود را ناسزا م یسکا یسالم آ
 م.یشان را نداشته باشم، و از دشمنانشان بیزاری نجویت اینباشد اگر ولا

   .ست؟کی س صادق جعفر د مادر امامیدان یا میآ
 س قیر صدکب یدختر قاسم ابن محمد ابن اب» ام فروه«مادر ایشان 

 باشد. یم

                                           
)، و محض الثواب في فضایل امیر المؤمنین عمر بن ۱۶۱(ص:  یالمناقب ابن جوز -١

 ).۲/۶۲۱خطاب (



 ٧٧               ها و پندها فصل پنجم: نکته

 

 ا آوردیدوبار مرا به دن
ه کدم ی(جعفر صادق) شن س اث گفت: از جعفر بن محمدیحفص بن غ

د داشته باشم ھمان اندازه به یام یھر اندازه به شفاعت عل«فرمود:  یم
 ».١ا آوردهیدوارم، واقعاً او دو بار مرا به دنیر ھم امکابوبشفاعت 

 ق!یق ! بله صدیبله صد
در  یه گفت: از اباجعفر محمد بن علکت است یاز عروه بن عبدالله روا

ر صدیق ھم کال ندارد، ابوبکردم؟ فرمود: اشکر سؤال یمورد آراستن شمش
د و یجایش پر ق. سریع ازیصد ییگو یکرد. گفت: م رش را تزیین مییشمش

ق یس او را صدکق! ھر یق، بله صدیستاد سپس فرمود: بله صدیبه قبله ا یرو
 . ٢»ندکق نیا و آخرت تصدیچ گفتۀ او را در دنید؛ الله سبحانه و تعالی ھینگو

 ن!یرالمؤمنیبله ام
دست گیرۀ شمشیر امیر «ه فرمود: کرد کت یروا / عروه از ابو جعفر

 ».٣از نقره بود، گفتم: امیر المؤمنین؟ فرمود: بله س المؤمنین عمر

 معاذ الله!
ا یردم: آکسؤال  یه گفت: از اباجعفر محمد بن علکت است یاز جابر روا

داد؟: گفت: معاذ  را دشنام می ب ر و عمرکابوب یسکت یان اھل بیدر م
 شان طلب آمرزش و رحمت اللهیشان را داشتند، و برایت ایه ولاکالله، نه، بل

 ردند.ک یرا م

                                           
 ).۳۲۱-۱۱/۳۲۰سیر اعلام النبلاء ( -١
 ).۶۲فضائل صحابه دار قطنی (ص:  -٢
 ).۳۲۱-۱۱/۳۲۰(سیر اعلام النبلاء  -٣
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 یه فرمود: مردککند  یت می، و او ھم از پدرش روا/ از جعفر بن محمد
م بگو، فرمود در یر براکن آمد و فرمود: از ابوبیبن حس یعل یعنینزد پدرم 

ق یا او را صدیرحمت الله بر شما، آ ی؟ فرمود: آرینک یق سؤال میصد ی باره
ه از کاند  دهیق نامیاو را صدّ  یسانکند یت نشی؟ فرمود: مادرت به عزاینام یم

ق یس او را صدّ کن و انصار، و ھر یو مھاجر ص من و تو برترند: رسول الله
ند، برو کق نیا و آخرت تصدیچ گفتۀ او را در دنید الله سبحانه و تعالی ھینگو
 یر، اگر این کار گناھیشان را بپذیت ایر و عمر را دوست بدار و ولاکابوب

 ». ١داشت بر گردن من

 ن سخنیباتریز
اجماع فرزندان فاطمه بر «ه فرمود: کت است یروا /یاز محمد بن عل

 ».٢ندین سخن را بگویباتریز بر و عمرکه دربارۀ ابوبکن است یا

 ندیگو یت سخن میاهل ب
ان شما یا در میآ«گفتم:  /یرده است: به محمد بن علکت یجابر روا

شود؟  یمحسوب م کاز گناھان شر یھست معتقد باشد گناھ یسکت یاھل ب
معتقد به رجعت  یسکت یان شما اھل بیا در میر، گفتم آیفرمود: خ

ان شما یا در میر. گفتم: آیاست؟ فرمود: خ ٣ن جھان)ی(بازگشت مردگان به ا
شان را ید؟ فرمود: نه، ایرا ناسزا گو بر و عمرکھست ابوب یسکت یاھل ب

                                           
 .)۶۲(ص:  یدار قطن ةفضائل الصحاب -١
 .)۶۰(ص:  یفضائل الصحابة دار قطن - ٢
انگیز شیعیان است که مدعی ھستند: بعضی مرده ھابه  از عقاید شگفت رجعت یکی -٣

در سایت کتابخانه  "اسلام و رجعت"گردند. برای اطلاع بیشتر به کتاب  دنیا باز می
 .مراجعه شود www.aqeedeh.com/ebook عقیده



 ٧٩               ها و پندها فصل پنجم: نکته

 

 ».نکشان دعا یر و برایتشان را بپذیدوست بدار و ولا
شان را یت ایه ولاکام  دهیت را ندیاز اھل ب یسک«گر آمده: یت دیو در روا

 ».نداشته باشد
شان را داشته باش، و از دشمنانشان یت ایولا«گر افزوده: ید یتیو در روا

 ».١ت ھستندیھدا یشوایه آنھا دو امام و پک، واقعاً یجو یزاریتبرا و ب

 دیگو یآرامش سخن م
 فرموده است:  س طالب یبن اب یه فرمود: علکت است یروا یو از شعب

 ».٢ندیگو می نه و آرامش بر زبان و قلب عمر سخنکیس«

 س یو اخلاص عل س عمر یعبا
د، یپوش یاد میرا ز یلباس یدند علیه گفت: دکت است یالسفر روا یاز اب

برادر و ن را ی!!، فرمود: بله ایپوش یشه مین لباس را  ھمیبه او گفتند: ا
الله مخلص و دلسوز  یده است، عمر برایام عمر به من بخش  دهیدوست برگز

 ». ٣بود الله سبحانه و تعالی ھم او را از جمله خواصان خود برگزید

 تیبستر مرگ...محبت و ولا یرو
ر و که نسبت به ابوبکبود  یه از سران افرادکحفصه  یاز سالم بن اب

جعفر  ینزد اب«گوید:  ه میکت است یرواتوز و ناراضی بود  نهکی بعمر
ت یمن ولا بارالھامار بود، او با من اھل مدارا بود، فرمود: یه بکوارد شدم 

ر این یاگر در قلبم غ بارالھادارم،  می را دارم و دوستشان بر و عمرکابوب

                                           
 ).۱/۲۸مختصر تاریخ دمشق ( -١
) محض الصواب ف فضائل امیر المؤمنین عمر بن ۲۴۵المناقب ابن جوزی (ص -٢

 ).۳/۸۵۷( الخطاب
 ).۱/۸( یفضائل الصحابة دار قطن -٣
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 ».١امت شامل حالم نگرددیدر ق ص است شفاعت محمّد

 راست و صادقانه یگواه
ه ک یزمان«فرمود:  س بن طالب یه علکت است یمجلز روا یو از اب
ن ما یه برترکم و معتقد بودیم یدانست یافت ھمه میوفات  ص رسول الله

افت ھمه یر وفات کھم که ابوب یق است، و وقتیر صدکبعد از او ابوب
 ».٢است بر عمرکن ما بعد از ابوبیه بھترکم یدانست یم

 ... صبر زیبایو جانفشان یارکفدا
ه کبه من خبر رسیده «به او گفت:  یه محمد بن علکت است یاز جابر روا

را  ب ر و عمرکه مرا دوست دارند و ابوبکنند ک یدر عراق ادعا م یقوم
ام، به آنھا  ن دستور دادهیشان چنیه من به اکاند  یند، و مدعیگو یناسزا م
ه جانم کبه آن م، و قسم یجو یشان نزد الله برائت میه من از اکنم ک یاعلام م

ختن خون آنھا به الله یقدرت به دست آورم با ر یدر دست اوست اگر روز
شان (ابوبکر و عمر) یبم نگردد اگر برایم، شفاعت محمد نصیجو یتقرب م

 ».٣م، واقعاً دشمنان الله از آن دو غافل ھستندکاستغفار و طلب ترحم ن

 ت وداع کنندهیوص
 یخداحافظ / ابوجعفر محمد باقره از ک ید وقتیگو می یجابر جعف

 یزاریوفه ابلاغ کن که من از کسانی بکبه اھل «ردم خطاب به من فرمود: ک
 ».٤ندیجو یم یزاریب ب ر و عمرکه از ابوبکم یجو یم

                                           
 ).۵۴/۲۸۶تاریخ دمشق ( -١
 .)۲۴۵( یالمناقب ابن جوز -٢
 منبع سابق. -٣
 منبع سابق. -٤
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 دهنده نماز پشت سر دشنام
ه کند ک یت میروا / از جعفر بن محمد (جعفر صادق) یان ثوریسف

از  ب ر و عمرکبه ابوب ییناسزاگوپسرم! «فرمود: پدرم به من گفت: 
ه پشت سر آن دو حرف کنماز نگذار  یسانکره است، پشت یبکگناھان 

 ».١گویند زنند و به آن دو ناسزا می می

 ردندکظلم ن یبه اندازه دانۀ خردل
ا آنھا یم بگو، آیر و عمر براکاز ابوب«جعفر گفتم:  یر النواء گفت: به ابیثک

ر، قسم به کسی که قرآن را بر یفرمود: خاند؟  ردهک یدر حق شما ستم
ان ترساننده و اندرز دھنده باشد در حق ما یجھان یاش نازل کرد تا برا   بنده

ت آن دو را یا ولایردند. گفتم: آکدانه خردل ظلم ن یکوزن  ی به اندازه
ر. بعد یشان را بپذیا و آخرت ولایدر دن »ریثک« یم؟ فرمود: بله، ایداشته باش

ه آنھا کزارند، واقعاً ید و بنان مبرّاء و بیره بن سعیله و رسولش از مغفرمود: ال
 ».ت دروغ بستندیبر ما اھل ب
شان یوفه بود جز به نیکی از اکپنج سال در  یعل«گر فرمود: ید یتیدر روا

شان را یا یکیو ن ییاد نکرد و جز نیکی ایشان را نگفت، و پدرم جز خوب
 ».٢کنم شان یاد نمیینگفت، و من ھم جز به نیکی از ا

 دانستند! ای کاش این آیه را می
از ابی جعفر روایت است که فرمود: این آیه در رابطه با علی و ابوبکر و 

ٰ ﴿فرماید: نازل شد که می ش عمر وَنزََۡ�نَا مَا ِ� صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلٍّ إخَِۡ�نٰاً َ�َ
تََ�بٰلِِ�َ  رٖ مُّ  .]٤٧[الحجر:  ﴾٤٧ُ�ُ

                                           
 منبع سابق. -١
 ).۵۴/۲۸۸تاریخ مدینه دمشق ( -٢
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 یارویروھا  م، و برادرانه بر تختیشک یرون میشان بیھا نهیاز سرا  نهکیو «
 .»نندینش یم در بھشت ھم

 ریختن اشک بر این جنازه
جنازۀ عمر بین قبر و «کند که فرمود:  روایت می ب نافع از ابن عمر

گذاشته شد، بعد علی بن ابی طالب جلو رفت تا آنکه  ص منبر رسول الله
ھا قرار گرفت، سپس سه مرتبه فرمود: رحمت الله بر تو باد،  در بین صف

روم نامۀ عملم بعد از نامۀ عمل  دوست دارم وقتی که به ملاقات الله می
نباشد که با جامۀ خود   مانند نامۀ عمل کسی جز این جنازه ص رسول الله

 ».١استپوشیده شده 
شاھد  س پرسید آیا علی / و روایت شده که شخصی از محمد باقر

سبحان الله! آیا علی خودش نگفت: «فرمود:  /وفات عمر بود؟ امام باقر
روم نامۀ عملم بعد از نامۀ عمل  دوست دارم وقتی که به ملاقات الله می

نباشد که با جامۀ خود   مانند نامۀ عمل کسی جز این جنازه ص رسول الله
پوشیده شده است، علاوه بر آن علی دخترش را به عقد ازدواج او در آورد، 

پدران آیا  آورد؟ بی می دانست او را به عقدش در پس اگر او را شایسته نمی
، دانید دختر علی (ام کلثوم) چه شخصیتی بود؟ او اشرف زنان جھان بود می

، و در اسلام صاحب شرف و مناقب س و پدرش علی ص جدش رسول الله
و حسن و  ص دختر پیامبر ل ھای والایی بود، و مادرش فاطمه و ویژگی
 ل برادرش بودند، و خدیجه -سرور جوانان اھل بھشت -حسین 

 ».٢مادربزرگش بود

                                           
 .)۲۴۵(ص:  یالمناقب ابن الجوز -١
 ).۲۹۰-۲۸۹ظ۵۴مختصر تاریخ دمشق ( -٢
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 روش عملی با اهل نجران
پیرامون بیرون  س یه اھل نجران نزد علکت است یاسحاق روا یاز اب

التماس کردند و گفتند: ما را به سرزمین خودمان  س راندنشان توسط عمر
نپذیرفت، پس گفتند: تو را به الله و شفاعت ما نزد  س برگردان، ولی علی

ھمانا عمر رشید الأمر و درستکار «فرمود:  س یسوگند، عل ص رسول الله
 ».١کنیم و امین بود و قضاوتش را رد نمی

 تجلی کرد ش در صحابه ص اسلام ناب محمدی
در شروع دوازده ھزار  ص اصحاب رسول الله«فرمود:  / امام صادق

ھا، و  نفر بودند ھشت ھزار از مدینه، و دو ھزار از مکه، و دوھزار از آزاد شده
در میانشان افرادی با عقیدۀ قدری و یا مرجئی، یا حروری و معتزلی، یا 

گفتند:  کردند و می می  صاحب رأی و بدعت دیده نشد، شب و روز گریه
 ».٢که نان خمیر بخوریم نبارالھا ارواح ما را بگیر قبل از آ

 سنگریزه در دهان گذاشتن
سنگی را در  ص برخی از اصحاب پیامبر«فرمود:  / امام جعفر صادق

دانستند که باید  خواستند سخن بگویند می گذاشتند، و اگر می دھانشان می
برای الله باشد و دربارۀ او و برای رضای او باشد، و بسیاری از صحابه مانند 

کشیدند، و شبیه بیماران سخن  ده در آب نفس عمیق میانسان غرق ش
 ».٣گفتند می

                                           
 .)۱/۳دار قطنی ( فضائل الصحابة/ -١
 ).۲۰۰)، حدائق الأنس (۳۰۵ظ۲۲لإ البحار ( )۶۴۰الخصال ( -٢
 ).۷۱/۲۸۴)، البحار (۲۰مصباح الشریعة ( -٣
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 منش اقوام گرامی و بزرگ
 فرماید: در مورد صحابه می س علی بن ابی طالب

قرآن را که دارای آیات روشن است برای خردمندان  ص رسول الله«
منش با یقین بدان ایمان آوردند، و سپاس و  آورد. اقوام گرامی و بزرگ

ستایش الله را با وحدت و ھمدلی به جای آوردند. و اقوام دیگری ھم قرآن را 
ھایشان منحرف شد و الله سبحانه و تعالی آنان  نفی و انکار کردند، پس قلب

خرد ساخت. و روز جنگ بدر رسولش را قادر ساخت ایشان را  انه و بیرا دیو
شکست دھد، و به بھترین روش عمل کردند، و قوم دیگر (کفار) را 
خشمگین ساخت. در دست اصحاب در آن روز شمشیرھای بران و تیز بود 

 ».١ھا را درخشان و صاف کرده و صیقل داده بودند که آن

 ثناء و ستایش
در قرآن و تورات و انجیل اصحاب  لأ الله«فرمود:  / امام شافعی

 ص را ستایش و تمجید کرده است، و بر زبان پیامبر ص رسول الله
فضایلی از ایشان بیان شده که برای ھیچ کسی ذکر نشده است، پس رحمت 

ھا و مبارک باد ایشان را رسیدن به بالاترین منازل صدیقین و  الله بر آن
را به  ص ھای عام و خاص رسول الله شان سنتشھیدان و صالحان، که ای

ما ابلاغ کردند، چه امر و نھی، و چه ارشاد و روشنگری ایشان را، ولی برخی 
ھا را شناختیم و نسبت به برخی جاھلیم، که مافوق علم و اجتھاد و  سنّت

پرھیزکاری و عقل ما ھستند، و آراء و نظرات اصحاب برای ما بسی از نظر و 
 ».ترند.... بھتر و پسندیدهآراء خودمان 

                                           
) ۱/۸۵)، المناقب (۴۱/۹۴) (۱۹/۳۱۶)، البحار ( )۱۰۷ مؤنیندیوان امیر ال -١

)۳/۱۴۴.( 
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 اهل تفسیر و تأویل
کسانی ھستند که شاھد  ش فرمود: اصحاب رسول الله / ابن ابی حاتم

ھا را  آن لأ نزول وحی و قرآن بودند، و به تفسیر و تأویل آشنا بودند، و الله
و یاری و حمایت ایشان و  ص صحبتی و رفاقت پیامبر خود برای ھم

راضی بود که ایشان صحابه  لأبرپاداشتن دین و اظھار حق  برگزید، پس الله
باشند، و برای ما پیشوا و الگو قرار گیرند، زیرا ھر تشریع و سنّت و حکم و 

دریافتند به خوبی  ص قضاوت و امر و نھی و مستحب و ادبی که از پیامبر
 ص نشمند شدند، و در حضور پیامبرحفظ کردند، و در دین فقیه و دا

مقصود و مراد الله سبحانه و تعالی و تفسیر و تأویل قرآن را درک کردند، و 
برگرفتند، بنابراین با قرار دادن  ص ھمه چیز را مستقیم از رسول الله

ایشان در جایگاه رھبری آنھا را الگو و نمونه برای امت اسلام گردانید، آنان را 
ت نائل ساخت، و شک و دروغ و فریب کاری و...را از آنھا به شرافت و کرام

 ».زدود

 خیری در ادامه دادن زندگی در باطل نیست
 س مردی خطاب به عمرو بن عاص«از زبیر بن بکار روایت است که فرمود: 

گفت: چرا در وارد شدن به اسلام سستی کردی در حالی که عاقل و فھمیده 
ھا  ودیم که عقل و خردشان به بلندای کوهبودی؟ فرمود: ما در میان قومی ب

مبعوث گشت نبوتش را انکار کردند، پس ما  ص بود، وقتی که رسول الله
ھا رفتند و کار به دست ما افتاد  ھم از ایشان تقلید و پیروی کردیم، وقتی آن

با تدبر و اندیشه بدان نگریستیم، ناگاه حق برایم آشکار گشت و نور اسلام در 
 ص رفت، قریش فھمیدند که بر اثر دشمنی آنھا علیه رسول اللهقلبم قرار گ

در پذیرفتن اسلام سست بودم و آرام عمل کردم، از این روی جوانی را جھت 
دھم ما بر راه و روش  مناظره نزد من فرستادند، گفتم: تو را به الله قسم می
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ما  تریم، گفتم زندگی درست ھستیم یا فارس و روم؟ گفت: ما ھدایت یافته
ھا. گفتم: پس فضل و برتری  تر است یا زندگی ایشان؟ گفت: زندگی آن مرفه

ھا در ھمه  ما چیست اگر برتری تنھا مربوط به زندگی این دنیا باشد که آن
چیز از ما برترند؟ و این نکته در قلبم افتاد که زنده شدن بعد از مرگ برای 

فرماید حق  می ص ددریافت پاداش نیکی به نیکی، و بدی به بدی که محمّ 
 ».١است و خیری در ادامۀ زندگی در باطل نیست

 الله را فراموش نکنید ص در مورد اصحاب پیامبر
را مورد اصابت شمشیر قرار  س ھنگامی که ابن ملجم علی بن ابی طالب

یابد، برای پسرش حسن وصیت کرد، و  داد، و احساس کرد که دیگر وفات می
 از جمله فرمود: 

نسبت « . ٢»أوصى بهم ص �م، فإنّ رسول االلهياصحاب نب االله! فياالله! «

الله را به یاد آورید و نگذارید در میان شما مورد ستم   ص رسول اللهبه اصحاب 
ص نسبت به  الله قرار گیرند، الله را در مورد آنان فراموش نکنید که واقعاً رسول

 .»اند ایشان سفارش نموده

 دهندگان شهادت امام در مورد دشنام
روایت است که چند نفر از  ب از امام علی بن حسین زین العابدین

عراق نزد ایشان آمدند و چیزھای ناشایستی در رابطه با ابوبکر و عمر و 
گفتند، وقتی سخنشان را به پایان بردند، علی بن حسین زین  ش عثمان

فرمود: آیا شما از مھاجرین اول ھستید (که الله سبحانه و  ب العابدین
  فرماید: تعالی در مورد ایشان می

                                           
 ).۴/۶۵۱( )، الاصابة في تمییز الصحابة۷/۱۸فیض القدیر/ مناوی ( -١
 ).۳/۱۵۸( -)ی(تاریخ طبر–الملوك خ الامم والرسل وتاری -٢



 ٨٧               ها و پندها فصل پنجم: نکته

 

ِينَ ٱ لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱ فُقَرَاءِٓ للِۡ ﴿ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ  �َّ
َ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ُ
أ

ِ ٱفَضۡٗ� مِّنَ  ونَ  �َّ َ ٱوَرضَِۡ�نٰٗا وََ�نُ�ُ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ
ُ
أ

دِٰقوُنَ ٱ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ
اشانه و اموال که از خانه و کاست  ینیمھاجر ین غنائم از آنِ فقرایھمچن «

او را  ینودخشه فضل الله و ک یسانکاند. آن  رون رانده شدهیخود ب

 .»نان راستانندیا ھم دھند. یم یاریغمبرش را یخواھند، و الله و پ یم
 گفتند: نه. 

فرمود: آیا شما از جملۀ انصار  ب بن حسین زین العابدین علی
 در رابطه با آنان فرموده:  لأھستید؟ کسانی که الله

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ�  ۡ�ِ
نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ 

َ
ٰٓ أ ْ وَ�ُؤۡثرُِونَ َ�َ وتوُا

ُ
ٓ أ ا َ�ِدُونَ ِ� صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ

 .]۹[الحشر:  ﴾بهِِمۡ خَصَاصَةٞ 
مان را یردند و اکاشانه را آماده کش از آمدن مھاجران خانه و یه پک یآنان«

شان یش ایه به پکدارند  یرا دوست م یسانک(در دل خود استوار داشتند ) 
نند به ک ینم یازیاند، و در درون احساس و رغبت ن ردهکمھاجرت 

ح یشان را بر خود ترجیه به مھاجران داده شده است، و اک یزھائیچ

 .»ازمند باشندیه خود سخت نکدھند، ھرچند  یم
 گفتند: نه. 

کدام این دو دسته نیستید،  فرمود: شما خود اعتراف کردید که از ھیچ
دھم که از این دستۀ سوّمی ھم نیستید که الله سبحانه  پس من شھادت می

 فرماید:  و تعالی دربارۀ ایشان می

ِينَ ٱوَ ﴿ ِيٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱجَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  �َّ  نَ �َّ
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 ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب ٓ إنَِّكَ  ۡ�ِ ْ رَ�َّنَا ِينَ ءَامَنُوا وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ
 .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠رءَُوفٞ رَّحِيمٌ 

ند: پروردگارا! یگو یند، میآ یا مین و انصار به دنیه پس از مھاجرک یسانک«
امرز. و یاند ب گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکما را و برادران ما را 

رأفت  یمده، پروردگارا! تو دارا یمان جاینسبت به مؤمنان در دلھا یا نهکی

 .»یھست یو رحمت فراوان
 .١سپس فرمود: از نزد من خارج شوید الله از شما انتقام گیرد!

                                           
 ).۱/۱۰عن سبّ الصحابة ( یالنھ نگاه: -١



 

 

 

 

 

 سخن اخیر

ھایی بود که اگر محبت و علاقمندی به اقوامی بزرگوار  و قطره  ھا چکیده این
ھایی شدند که سزاوار  ھا پیشی گرفتند و صاحب ویژگی که در فضایل و نیکی

تعریف و ستایش پروردگار و وعده به خشنودی و عفو و نعمت جاوید و پایدار او 
شدند، اگر محبت و دوست  ستگانیو شا دانیو شھراه با پیامبران و صادقان ھم

 شد... آوری و نشر نمی داشتن چنین بزرگوارانی نبود؛ این مطالب جمع
آفرین بر اقوامی که حایز این شرف و بزرگواری ھستند، و بر اثر اعمال 

بعدی راه و ی ھا ترین درجه و مقام ارتقاء یافتند، و برای نسل خود به عالی
 ت را ترسیم نمودند...یی شامخ و راه ھداھا روش درست و نشانه

ھوشیار و دانا و عاقل راه و روش آنھا را ھای  پس لازم است که انسان
 دنبال کنند زیرا:

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �كَِ أ ۖ ٱهَدَى  �َّ ُ  .]۹۰[الأنعام:  ﴾ۡ�تَدِهۡ ٱفبَهُِدَٮهُٰمُ  �َّ
شان یت ایت داده است پس از ھدایرا ھدا شانیه الله اکند یسانکآنان «

 . »نک یرویپ
که نسبت به  دور باد آن (از رحمت الله)ز، و تو نهکی اندشمن نابود باد

ایشان دشمنی و عداوت دارد، حاصل چنین کسانی جز بدبختی و زیان و آه 
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و ناله چه خواھد بود، در حالی که راه سلامت و مسیر نجات و رستگاری در 
ن است به این که آن بزرگواران تاج سروری و مدال افتخار اعتراف کرد

ترین بشریت ھمنشین و ھمدم  صحابه بودن را در یافتند، و با برترین و پاک
ی جھان را فتح نمودند، توحید و یکتا پرستی را نشر و ھا بودند، و کشور

گسترش دادند و با شرک و طغیان و فساد مبارزه کردند، خوشا راه و روش 
دھندۀ  گین و روزگار و دوران زیبا و خرّم آنھا که با معلم انسانیت، و بیمعطرآ

 ص ، و حجت بر ھمۀ خلق، یعنی رسول اللهانیرحمت جھانبشریت؛ و 
 سب نمودند.کسپری نمودند و مدال افتخار ھم صحبتی  با سرور کائنات را 

 فرماید:  شوم که می را یادآور می / در پایان این سخن امام شوکانی
کند؛ وقتی  که عاقل و خردمند است و برای حفظ دین خود تلاش می ھر«

تر از غیر  چه در قرآن و سنت در مورد صحابه که ایشان را برتر و فاضل که به آن
و  ص کنند، و اینکه فرق بین اصحاب رسول الله آنھا در ھمۀ وجوه معرفی می

ند و باور ندارند، کن غیر آنھا مانند فرق بین زمین و آسمان است، عمل نمی
 ».١حد اقل باید ایشان را مانند سایر مسلمین حساب کند

 وصلى االله على سيدنا و حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                           
 ).۱۴(ص:  ص صحب النبيارشاد الغبي الی مذھب اھل البیت في  -١



 

 

 

 

 

 سؤال و جواب

 سؤال اوّل: موارد زیر را ذکر کنید:
 نمایید. . بیانش سه آیه از قرآن کریم در توصیف و تعریف صحابه •
 . بیان نمایید.ش در ستایش صحابه ص سه حدیث از رسول الله •
 . بیان نمایید.ش سه اثر و روایت از اھل بیت در مدح صحابه •

 سؤال دوّم: پاسخ درست را در بین پرانتزها انتخاب کنید:
ترین شخص  چه کسی فرمود: ھرکس با دیدن اوّلین مسلمان، و نزدیک •

بنگرد:  س ود، به علی بن ابی طالبش خوشحال می ص به رسول الله
 ).س ، أبوبکر صدّیقس ، طلحه بن عبیداللهس (عمر بن خطاب

االله! االله! في «چه کسی فرمود، و این توصیه برای چه کسی شد:  •

  .»أوصی بهم ص اصحاب نبيكم، فإنّ رسول االله
 (علی به حسین فرمود، ابوبکر به عمر فرمود، علی به حسن فرمود).

ام در رفتار و روش و نشست و  کسی را ندیده«فرمود: چه کسی  •
 »: شباھت داشه باشد س برخاست بیش از فاطمه به رسول الله
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 (زینب، أم کلثوم، عائشه).
 در جنگ نھاوند چه کسی به عمر مشورت داد که در مدینه بماند:  •

 (علی، حسین، ابن عباس).

 سؤال سوّم: جاهای خالی را پر کنید
سؤال شد: بھترین  ص فرمود: از رسول الله س دعبدالله بن مسعو •

 مردم کیست؟.
 ...........................فرمودند:................................................

گفت:............................... (اتفاق علماء بر این است که برترین  •
 ومنظور....................................).ھا قرن پیامبر است  قرن

ابلاغ کن به اھل ..........که من بیزارم از «به من.......... فرمود:  •
 »ب..........................و ........................................
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